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  هاي اساسي حقوق و آزادي

شناسايي ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان به عنوان اساس آزادي، عدالت و صلح 
ها در زمره حقوق داخلي  المللي حقوق بشر قرار دارد كه با پيوستن كشورها به اين اسناد و امضاي آن مورد توجه اسناد بين

حقوق ملت در عناوين مختلف برابري، آزادي، امنيت حقوقي و  42تا  19در قانون اساسي نيز در اصول . قرار مي گيرد
گذار اساسي  قضايي و برخورداري از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي غير قابل سلب و مورد تأكيد قرار گرفته است و قانون

هاي  ظف به احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديقوه قضائيه را مسئول پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مو
سياسي انتظام بخش كليه امور و شئون  –ترين سند حقوقي  از آنجا كه قانون اساسي به عنوان عالي. مشروع نموده است

هر كشور و تعيين كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران يك جامعه سياسي است، كمپين كوچ به اوين در 
اس بخشي از امتيازات و حقوق ملت تا به انعك .هاي اساسي سعي بر آن دارد  عه حاضر تحت عنوان حقوق و آزاديمجمو

پردازد تا در راستاي اصل حاكميت مردم سبب آشنايي هرچه بيشتر در اويش با حقوق قانوني خود باشد و در جهت رعايت  
   .ها تكيه و تأكيد نمايد تزام به انجام آناصل حاكميت قانون، بر تعهدات و تكاليف زمامداران و ال

    امنيت شغلي-فصل اول 

تامين نيازهاي زندگي كه لازمه حيات انساني است، مستلزم كسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و درآمدزا براي تامين اين 
  .ناميد) )امنيت شغلي((اطمينان خاطر از د اشتن شغل مناسب و حفظ و استمرار آنرا ميتوان . منظور مي باشد

رابطه نامتعادل اقتصادي و موقعيت آسيب پذير كارگران ايجاب مي كند كه تمهيدات اجتماعي خاصي براي امنيت شغلي 
  .كارگران صورت گيرد

همراه با شرايط منصفانه  و رضايتبخش براي افراد، حمايت كارگران در  المللي، علاوه برشناسايي حق كار در نظام بين
و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي وفرهنگي ) 23ماده (براساس اعلاميه جهاني حقوق بشر ،مقابل بيكاري

 ،همچنين، اسناد متعددي توسط سازمان بين المللي كار پيرامون منع اخراج غير موجه. مورد توجه قرارگرفته است) 6ماده (
تدابير كه تا حدود زيادي تضمين كننده امنيت شغلي  ضرورت پرداخت خسارت اخراج، بيمه بيكاري، حق دادخواهي وديگر

  .است، به تصويب رسيده و براي الحاق به دولت هاي عضو پيشنهاد شده است
در  ،موضوع امنيت شغلي كه در زمره امنيت هاي مادي و معنوي در اصل بيست و دوم قانون اساسي مورد تاكيدقرار گرفته

هيچكس نمي : (( براساس قسمت دوم اين اصل . اصي قابل استنباط استاصل چهل و ششم اين قانون نيز به نحو خ
در اين ارتباط مي توان چنين )) تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كارخود امكان كسب و كاررا از ديگري سلب كند

مكان كار را از كارگران استنباط نمود كه در قرارداد كار، كارفرما، تحت عنوان حقوق ناشي ازمالكيت كارگاه، حق ندارد ا
  .اج كندرنان را بدون عذر موجه اخآ سلب و و

  امنيت مسكن

زندگي و  ،مسكن محل سكونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست كه بايد بتوانند در آن با امنيت خاطر و با فراغت
آنكه ديگر اشخاص، بدون اجازه بدان  اين مكان علي الاصول بايد از هرگونه تعرض مصون باشد؛ به ويژه. استراحت كنند

  .وارد نشوند
  :ن مجيد بدين ترتيب مورد تاكيد قرار گرفته استاهميت حريم مسكن، در قرآ

سوره (تَذكََّروُنَ  لعَلَّكُم لَّكُم خَيراٌ ذَالكُم  َهلها تَستَأْنسواْ و تُسلِّمواْ على   رَ بيوتكُم حتىييأَيهاالَّذينَ ءامنُواْ لَا تَدخُلُواْ بيوتًا غَ(( 
 )  27نور آيه 

اي مومنان به خانه هايي جز خانه هاي خودتان وارد نشويد، مگر انكه آشنايي دهيد و اجازه بگيريد و بر اهل آنها سلام  
  . ))اين امر به خير شماست؛ باشد كه پند گيريد. كنيد

 تَعملُونَ بمِا اللَّه و  لَكُم  أزَكى هو  فَارجعِواْ ارجعِواْ لَكُم قيلَ إِن و   يؤْذَنَ لَكم  أحَدا فَلَا تَدخُلُوها حتىفإَِن لَّم تجدواْ فيها ((
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يمل28(ع( 
، برگرديد كه براي شما گفته شد برگرديد نكه به شما اجازه داده شود؛ واگر بهآو اگر كسي را در آن نيافتيد، وارد نشويد تا 

  ))شما پاكيزه تر است و خداوند به آنچه مي كنيد داناست
نظام بين المللي  مداخله خودسرانه نسبت به اقامتگاه افراد را ممنوع اعلام مي دارد و اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز در 

ه ساكنين آن يا به صورت غير مسكن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجاز: ((خود تصريح مي كند) ج(18ماده 
  )).مشروع وارد آن شد و نبايد آن را خراب يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود

قانون  580ماده  ،در همين ارتباط. اصل بيست و دوم قانون اساسي مسكن افراد را از تعرض مصون اعلام مي دارد
هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت : (( مقرر مي دارد) تعزيرات(مجازات اسلامي 

دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از 
اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است  يكماه تا يكسال محكوم خواهدشد، مگر

اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب  ،مكروه به اطاعت امر او بوده
واقع شود مرتكب يا آمر به  يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب

  .))حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد
هي وارد است؛ همچنانكه قانونگذار تفتيش و بازرسي براي يالبته، بر اصل امنيت و مصونيت مسكن استثنائات قابل توج

بر طبق صلاح ذي  كشف جرائم، اسباب  و آلات و دلايل جرم و تعقيب مجرمين را طبق دستور يا قرار مقام قضائي 
 .پيش بيني نموده است ،ضوابط خاص

  )مصونيت از تجسس( امنيت خلوت 

طبيعت اين نوع .عمومي شغلي و خانوادگي مي باشند ،ناگزير از داشتن يك سلسله روابط خصوصي ،افراد، در زندگي خود
اما هركس براي خود . استبلااشكال  روابط نوعا به گونه اي است كه از كسي پوشيده نمي ماند و دانستن آن اصولاً

عدم افشاي مسائل خصوصي در .  مسائل صددرصد خصوصي دارد كه شرط لازم،سري بودن و عدم افشاي آن مي باشد
ورود به زندگي خصوصي افراد به هر شكل از نظر . اجتماع بصورت حق متجلي و افراد مكلف به رعايت آن مي باشند

  .ليت استاخلاقي مذموم و از نظر قانوني موجب مسئو
يا أَيها . ((دين مقدس  اسلام، احترام به حريم اشخاص را مورد تاكيد قرارداده و تجسس نسبت به آنها را نهي نموده است

ب ضُكُمعب َغْتبلا ي وا وسسلا تَج و الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بوا كَثيراً مبتَننُوا اجضاً أَالَّذينَ آمع  مأكُْلَ لَحأَنْ ي كُمدَأح بحي
حيمر ابتَو إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه و وهُتمتاً فَكَرِهيم 12سوره حجرات ايه ( أخَيه(((  

در ) ع(شيوه تجسس اصولا به نحو خفيه است به طوري كه فرد  مورد تجسس از آن آگاهي نمي يابد حضرت علي 
 وارد هيچ خانه اي نشويد مگر از درب آن پس اگر كسي غير از درب خانه وارد: مردم مي فرمايد مذمت تجسس از خانه

  .شود دزد و سارق ناميده مي شود
هيچكس نبايددر زندگي :  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 17اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده  12ماده  سبراسا

مكاتبات مورد مداخله خودسرانه بدون مجوز يا خلاف قانون قرار گيرد و هركس خصوصي، امور خانوادگي و اقامتگاه يا 
كنوانسيوم اروپايي حمايت از  8ماده .از حمايت قانون برخوردار شود حق دارد كه در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرضات

مكاتبات (اقامتگاه و ارتباطات  حقوق بشر نيز ضمن اشاره به حق برخورداري افراد از امنيت زندگي خصوصي  و خانوادگي،
قدرت عمومي را از هرگونه مداخله خودسرانه نسبت به زندگي خصوصي افراد برحذر مي دارد، مگر بموجب ) و مخابرات

امنيت ملي، سلامت و اخلاق حسنه و رفاه اجتماعي و يا حمايت از حقوق ديگران  ،قانون و درجهت حفظ نظم عمومي
  .باشد

هر انساني حق دارد كه در امور زندگي : ((اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز اعلام ميدارد)) ب((در اين خصوص بند 
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استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت براو يا مخدوش كردن )  درمسكن و خانواده و مال و ارتباطات(خصوصي خود
  .))شئون حمايت شودحيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه در اين 

  :قانون اساسي در تائيد امنيت خلوت افراد و نفي تجسس مقرر مي دارد 25اصل 
تلكس، سانسور، عدم بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني افشاي مخابرات تلگرافي و (( 

  )).انونندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر بحكم قمخابره و نرسا
 قانوني را پذيرفته است تا براساس يشود قانونگذار اساسي براي اصل امنيت ارتباطات افراد استثنامي چنانكه ملاحظه 

البته، اعمال اين ضرورت . آن، حريم افرادي كه احتمالا امنيت و آسايش اجتماع را برهم ميزنند، مورد تفتيش قرار گيرد
قانون اساسي تشخيص مبنا را بر عهده قانونگذار . شخاص ضررو زياني وارد نشودبايد به ترتيبي باشد كه به حرمت ا

  .گذاشته است
بايد توجه داشت كه امروزه وجود ابزار پيشرفته فني و الكترونيكي تجسس و سهولت استخدام آنها توسط دولتها، خطري 

ت كه عملا امنيت و آزاديهاي فردي از اين طريق اس. بسيار جدي عليه حرمت زندگي خصوصي افراد به شمار مي رود
ئون خانوادگي افراد به راحتي در معرض ديد و شنود قدرتمندانه كارگزاران قرار مي اسرار مردم فاش و خلوت و ش ،سلب
ورود به حريم مردم، از طريق استماع مكالمات تلفني، بسيار آسانتر از ورود بدون اجازه به خانه  ،در زمان حاضر. گيرد

ارتكاب چنين اعمالي، به طور قطع و يقين، سلب امنيت حقوقي افراد و تجاوز بي پرواي . ان پذير استاشخاص امك
  .حكومت بر حقوق مردم تلقي مي گردد

براي مقابله با اين خطر قويا محتمل، قوه مقننه در مقام وضع قانون دقيق و مقررات جزائي متناسب و همراه با ملاحظات 
           : مقرر مي دارد) تعزيرات (قانون مجازات اسلامي 582ه ماده در اين بار. بس خطير دارداخلاقي شايسته، رسالتي 

هريك از مستخدمين  و مامورين دولتي  مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه  قانون (( 
ط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها وم يا بازرسي يا ضبداجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا مع

ل و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد اء نمايد به حبس از يكسال تا سه سامطالب آنها را افش
  .))شد

  تضمينات حقوقي امنيت: بخش دوم

مجموعه اين حقوق . د، داخل در جامعه اندافراد با مجموعه حقوق و آزادي هاي طبيعي و انساني خود، به عنوان شهرون
ت اجتماعي است كه آنها را به رسميت  بشناسد، محترم بشمارد و از أخدادادي در جاي خود متضمن اين حق مطالبه از هي

فرانسه در اين خصوص اعلام  1793اعلاميه حقوق  8ماده . ناميد)) امنيت((آنها حمايت كند كه حاصل آن را مي توان 
  :تداشته اس

از حمايتي است كه توسط جامعه براي هريك از اعضاي خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالكيت عبارت امنيت ((
  .))خود، صورت مي گيرد

امنيت نتيجه تضمينات حقوقي است كه هيات حاكمه از طريق وضع قانون و سازماندهي : با اين ترتيب مي توان گفت
  :اين تضمينات به ترتيب ذيل قابل بررسي است. قوق شهروندان به عمل مي آوردنسبت به ح ،سياسي، اداري و قضائي

  تضمينات عام حقوقي

  اصل حاكميت قانون

جامعه و دولت  وست كه توسط مقامات صلاحيتدار تدوين مي شود، به تنظيم روابط افراداقانون مجموعه ضوابط عامي 
  .ليف مي كندمي پردازد و براي همگان به طور مساوي ايجاد حق و تك

يكي از اصول مهم حقوقي است كه براساس آن، انجام كليه امور سياسي، اداري و قضائي و )) اصل حاكميت قانون((
در جلوگيري از استبداد و  ،حكمت اين اصل. اتخاذ هرگونه تصميمي از طرف مقامات و مسئولان بايد بر طبق قانون باشد
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  .خودسري از سوي حكام و صاحبمنصبان عالي و كارگزاران منصوب آنان در اداره امور و برخورد با شهروندان مي باشد
تضمين حقوق و آزاديهاي شهروندان و استقرار امنيت براي آنان، در گرو تنظيم اقتدار هيات حاكمه از طريق وضع قوانيني 

  :قوانين شايسته بايد از اوصاف و شرايط ذيل برخوردار باشد. ات آنان را به نحو منطقي مشخص نمايداست كه حدود اختيار
  حقانيت و مشروعيت

بستگي به نظام  اًاين تضمين اساس. اولين تضمين براي امنيت فردي، حمايت شهروندان در مقابل قوانين استبدادي است
استبدادي و به طور كلي در نظامهايي كه مردم نقش تعيين كننده در در نظامهاي  .سياسي و ساختار قدرت عمومي دارد

با اين ترتيب، حقانيت قوانين ارتباط . نين مردم پرور اصولا دور از انتظار خواهد بوداوندارند،تدوين قتعيين سرنوشت خود 
ن تضمين كننده امنيت دست مستقيم با مردمسالاري دارد؛ بدين معني كه فقط از طريق پارلمان مردمي مي توان به قواني

در چنين حالتي است كه هيات قانونگذاري، به عنوان اميني پارسا و تحت نظارت مستقيم افكار عمومي به وضع . يافت
  .قانون مي پردازد

قانون ((البته، بايد توجه داشت كه در نظامهاي مردم سالار، زمامداري براساس يك ميثاق ملي و يك سند حقوقي به نام 
بنابراين، قوانين وقتي . سامان مي يابد كه حكومت و مردم در روابط متقابل خود، مكلف به رعايت آن مي باشند))اساسي

قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران، مقيد به  .مشروعيت خواهند داشت كه با قانون اساسي مطابقت داشته باشند
، اصلي سعادت همگان و برخورداري جامعه بشري از عدالت در ميثاق شرعي هدف. دوميثاق شرع و قانون اساسي است

 ،در قانون اساسي نيز. امنيت و آزادي انسان از غل و زنجيرهايي است كه بر دست و پا و گردن انسان سنگيني مي كند
ي و همبستگ.. .قسط و عدل و استقلال و(( و اهداف متعالي)) كرامت وارزش والاي انساني (( ضمن توجه بنيادين بر

  :آزادي به عنوان يكي از پايه هاي  اساسي نظام مورد تاكيد قرار گرفته و مقرر شده است)) ملي
  .))آزادي هاي مشروع را حتي با وضع قانون سلب كند.... هيچ مقامي حق ندارد((

راي همچنين، براي تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را ب
بديهي است كه مشروعيت و حقانيت قوانين در كشور ما، موكول .بكار برد...)) ايجاد  امنيت قضائي عادلانه براي همه((.... 

اما براي تضمين در تدوين قوانين شايسته تامين كننده امنيت بايد پا را فراتر . به رعايت اصول محوري مذكور خواهد بود
بهترين تضمين در اين خصوص، تبعيت زمامداران از افكار عمومي و احاطه كامل . از نهادهاي نظارتي رسمي گذاشت

اين منظور البته وقتي تامين خواهد شد كه نهادهاي مدني از بركت ارتقا فكري . مردم بر اعمال و افعال هيات حاكمه است
  .مردم به رشد و توسعه كافي نائل شده باشند

  كليت و غير شخصي بودن قانون

يا تنبيهي عامي است كه خطاب به عموم دارد و براي همه يكسان اعمال مي شود، خواه حمايت كننده باشد  ن حكمقانو
آن وصف غير شخصي مي بخشد و امكان هرگونه استبدادگرايي و جانبداري به نفع فرد يا  كليت قانون به. و تعرضي

رتيب، همه افراد بي هيچ تمايزي خود را تابع قانون با اين ت. جهت گيري بر عليه فرد را از اعمال كننده آن سلب مي كند
مي بينند كه براي انان ايجاد حق و تكليف مي كند و با آشنايي با مندرجات آن رفتار فردي و اجتماعي خود را تنظيم مي 

  .كنند
راد اعم از همه اف((در نظام جمهوري اسلامي ايران كليت و غير شخصي بودن قانون بدين ترتيب پذيرفته شده است كه 

تساوي عموم در برابر ((و دولت موظف است همه امكانات خود را براي .)) زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند
بنابراين امتياز ويژه اي براي فرد و طبقه خاصي وجود ندارد و حتي مقام رهبري به عناون عاليترين . بكار گيرد)) قانون

با اين فرض كلي و غير شخصي است كه انتشار )) نين با ساير افراد كشور مساوي استدر برابر قوا((مقام رسمي كشور 
تا بدين طريق همگان نسبت به حق و تكليف خود تحت )) بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد) براي اطلاع عموم(قوانين 

 .يابندآگاهي  لواي قانون
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  عطف به ما سبق نشدن قانون

است كه وضعيت موچود و حقوق مكتسبه قبل از تصويب قانون جديد نبايد مورد تعرض اين امنيت شهروندان مستلزم آن 
از آن ياد مي شود به عنوان يك )) اصل عطف به ما سبق نشدن قانون((عنوان  اين موضوع كه تحت. قانون قرار گيرد

علي به استناد قانوني كه بعد از هيچ فعل يا ترك ف(اصل اساسي در قانون اساسي بدين ترتيب مورد توجه قرار گرفته كه 
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون : ((همچنين در قانون مدني آمده است.)) وضع شده جرم محسوب نمي شودآن 

  .))نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقرراتي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد
زيرا، اگر قانون عطف به ما سبق شود، . نزله تضمين حقوق و آزاديهاي شهروندان دانستاين قاعده را انصافا مي توان بم

  .هيچگونه امنيت حقوقي و در نتيجه هيچ تضميني براي حفظ و بقاي حقي كه قبلا ايجاد شده است، وجود نخواهد داشت
قعيت هايي را كه اشخاص به دست آورده ايجاد امنيت در روابط حقوقي ايجاب مي كند كه قانون آينده نتواند مو((بنابراين 

مردم بايد به نظم حقوقي اعتماد داشته باشند تا بتوانند آزادانه وباتامل درباره سرنوشت كارهاي خود .اند از بين  ببرد
. ناپايداري وضع موجود  دودلي و ترديد به بار مي آورد و اعتماد همگان را به قانون از بين مي برد. تصميم بگيرند

اجراي عدالت اقتضا دارد كه اگر پيش از اين نيز ستمي رفته است جبران شود و همه مردم، چه آنان كه در  ،سبرعك
  .))گذشته موقعيتي كسب كرده اند و چه آنها كه در آينده آنرا به دست مي آورند، در برابر قانون يكسان باشند

در  .اي بيشتري را براي شهروندان به همراه داشته باشدبا وجود منطق مذكور ممكن است قانون جديد امتيازات  و حمايته
اين صورت استثنا بر عطف به ما سبق شدن قانون  قابل توجيه  خواهد بود؛ همچنانكه در امور كيفري، آنجا كه قانون 

  .شدجديد مجازات كمتري را نسبت به سابق مقرر داشته، اين قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسري داده خواهد 
  دادگستري شايسته

يكي از مهمترين تضمينات امنيت فردي، وجود دستگاه قضايي شايسته اي است كه با پذيرش و احقاق حقوق دادخواهان 
نيل به يك سازماندهي شايسته دستگاه قضائي موكول به شرايط ذيل . و تنبيه متجاوزان عدالت و صلح را گسترش دهد

  :است
  لح براي دادخواهيقابل دسترسي بودن دادگاه صا 

رود تا افرادي كه حقوق و ازادي و امنيتشان به نحوي در  تظلم و دادخواهي از جمله حقوق اوليه همه افراد به شمار مي 
  .دنبراي احياي آن امكان مراجعه به مراجع صالح را داشته باش ،معرض تجاوز قرار گرفته 

  :توجه قرار گرفته استتامين اين حق انساني بين المللي به شرح زير مورد 
 هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به«: اعلاميه جهاني حقوق بشر 21ماده  1قسمت اول از بند  )1

 »...فانه و علنا رسيدگي شودوسيله دادگاه مستقل و بي طرف منص
به دادخواهي  كه هر كس حق دارد به اين« : ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 14ماده  1قسمتي از بند  )2

 .رسيدگي شود قانوناو منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي طرف تشكيل شده طبق 
ه نهر كس حق دارد به اينكه دعواي او به نحو منصفا« كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 6ماده  1قسمتي از بند  )3

موجب قانون تاسيس شده استماع  به طور علني و در مهلت معقول به وسيله دادگاه مستقل و بيطرف كه به
 »...شود

مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقي است كه براي همه تضمين « : اعلاميه اسلامي حقوق بشر 19بند ب ماده  )4
 »شده است

تواند به منظور  دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي« : دارد اصل سي و چهارم قانون اساسي مقرر مي
ها را در دسترس داشته باشند و  گونه دادگاه هاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اين هدادخواهي به دادگا

  »كه به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارد منع كرد دادگاهيتوان از  هيچكس را نمي
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  :در اين اصل نكات ذيل قابل توجه است
دستگاه قضايي صالح براي تضمين امنيت شهروندان تكليف جامعه و اولاً تظلم و دادخواهي حق مسلم همه افراد و ايجاد 

  .حكومت است
  توان مانع استفاده احدي از ان شد ثانياً اين حق مطلق است بدين معني كه نمي

هاي دولتي و قضايي داشته باشند نظام  ثالثاً چه بسا ممكن است كه افراد قصد تظلم و دادخواهي عليه مقامات و دستگاه
تا  .قدرتي در اختيار آنان قرار دهد  ايران موظف است امكانات قضايي لازم را بدون هيچگونه تضييق و اعمالجمهوري 

  .دنهاي عمومي مصون بمان افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه
  استقلال قضايي

ني خود به دور از استقلال قضايي وقتي است كه قضات در مقام دادرسي صرفا بر اساس موازين قانوني و دستورات وجدا
دادگاه مستقل در اسناد بين المللي لازمه تضمين . هر گونه نفوذ يا فشار بيروني و دروني مبادرت به صدور حكم نمايند

اي است  ي قضائيه قوه كه قوه امنيت افراد عنوان شده است قانون اساسي كشور ما نيز با درك اين موضوع با اعلام اين
دي و اجتماعي و مسئوول تحقق بخشيدن به عدالت است سازو كارهاي لازم براي تامين مستقل كه پشتيبان حقوق فر

  :استقلال قضايي مقرر داشته است
 :استقلال قضايي از جهات و جوانب ذيل قابل توجه است: جوانب استقلال -1
شود كه  مي د تحت فشار و اعمال نفوذ ديگر قواي حاكم باشند زيرا مشاهدهيقضات در انجام وظيفه دادرسي نبا )1

ايستادگي  قضايي هاي عمومي به ويژه قوه مجريه با بهانه قرار دادن منافع و مصالح عمومي در مقابل دستگاه دستگاه
قانوني كنند اصل تفكيك قوا و عدم اقتدار  نموده و حتي به فرض صدور حكم محكوميت نسبت به آن تمكين نمي

 .باشد مقصود مي ناشي از آن بر روي قوه قضاييه تامين كننده اين
اعمال سلسله مراتب اداري را كه در قوه مجريه به عنوان يك اصل اساسي حاكم است در امر قضا بايد منتفي دانست  )2

 .زيرا ممكن است اين امر از طريق دستور مافوق در وظايف قضايي ايجاد اختلال و عدالت و امنيت را متزلزل سازد
قضات با تمهيدات قانوني و حمايتي شايسته از دخالت و نفوذ مادي و معنوي نظام قضايي بايد به ترتيبي باشد كه  )3

قدرتمندان و منتفذين كه معمولا از طريق تهديد يا تطميع به طور مستقيم يا غير مستقيم در امور قضايي مورد علاقه 
 .كنند در امان باشند خود دخالت مي

ر طبق موازين فقهي به وسيله قانون مشخص صفات و شرايط قاضي ب: شرايط لازم براي استقلال قضات -2
و  14/2/1361در اين ارتباط ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب . قانون اساسي 163شود اصل  مي

هاي بعدي آن شرايطي را براي قضات مقرر داشته كه ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين  اصلاحيه
كند علاوه بر شرط مذكور كه لازمه هر نوع قضاوتي  شرايط جلب توجه ميترين آن  به عنوان مهم. اسلامي

 :رسد است براي حفظ استقلال در رسيدگي و صدور حكم  عادلانه دو شرط اساسي ضروري به نظر مي
خاطري  با دارا بودن آن بدون هيچ دغدغةاصل امنيت شغلي و مصونيت شخصي از جمله شرايطي است كه قضات  )1

قادر به رسيدگي و صدور احكام مستند و مستدل خواهند بود در اين خصوص اصل يكصد و شصت و چهارم قانون 
اساسي منع عزل قضات بدون محاكمه و ثبوت جرم و منع انتقال بدون رضايت مگر به اقتضاي مصلحت جامعه را 

ت امر قضا توسط محكمه عالي انتظامي مقرر داشته است با وجود اين امكان عزل قضات به سبب فقدان صلاحي
ي و صدور جا كه ممكن است رسيدگ از آن 1/3/1376قضات موضوع قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 

ه تامين استقلال بتواند نسبت   به طور غيابي و بدون حضور قاضي مشتكي عنه و محكوم صورت گيرد ميحكم 
 .قاضي نگران كننده باشد

به شمار مي رود در اين خصوص هر چند كه قوانين دادرسي موارد  ءازم اجتناب ناپذير امر قضااصل بي طرفي از لو )2
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دهد كه علاوه بر موارد مذكور موقعيت اجتماعي و  رد قضات را مورد تاكيد قرار داده است اما تجربه تاريخ نشان مي
تامين بي طرفي كامل اصل منع مشرب سياسي قضات نيز مي تواند بر امر قضا موثر باشد به همين جهت براي 

 .مورد توجه قرار گيردهاي سياسي نيز بايد به ويژه  عضويت يا شبهه وابستگي قضات به احزاب و گروه
  مسووليت قضات يا دستگاه قضايي

ن و كارگزاران به عنوان شرط مطلوب و ووليت قضات همانند ديگر زمامداراهاي سياسي اصل مسئ با مردمي شدن نظام 
  .فته شده استحقانيت و تضمين امنيت مردم پذير ايلازم بر

ناخواه آنان را در  ي خواه وسيدگي به تظلمات عمومي هستند اما، نصب زمامدارجع رها و قضات مر هر چند كه دادگاه
شوند در چنين حالتي است كه اصل مسئووليت  دهد كه افراد جامعه در مقابل ان آسيب پذير مي ر ميارموضع قدرتي ق

  .كند به منظور توجه به امنيت افراد ضرورت منطقي پيدا مي قضات
و حقوق داخلي ما نيز قائل به . ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اشاره به مسئووليت مدني دستگاه قضايي دارد

  :هاي ذيل را براي قضات پذيرفته است مسووليت
هر گاه در اثر «: هفتاد و يكم قانون اساسي  بر اساس اصل يكصد و: مسئووليت مدني قضات يا دستگاه قضايي -1

ي متوجه كسي كم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوتقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق ح
گردد در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت 

 »گردد متهم اعاده حيثيت ميشود و در هر حال از  جبران مي
توان از  قاضي را نمي« اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي با بيان اين كه : مسئووليت كيفري قضات -2

مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم 
استفاده  ءدور نداشته است با اين عنوان كلي اگر قاضي با سو نظر زمجرميت و محكوميت قاضي را ا» ...كرد لمنفص

قانون  570متعرض به حقوق و آزادي افراد شود موجب مسئووليت كيفري وي خواهد بود مويد اين مطلب ماده 
دارد هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد  مجازات اسلامي است كه مقرر مي

محروميت  و نمايد علاوه بر انفصال از خدمتآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم ا سلب كند يا ملت ر
 575ه تا سه سال محكوم خواهد شد همچنين بر اساس ماده از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه سه تا پنج سال

نون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب صلاح بر خلاف قا ن قانون هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيماه
جزايي با قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 

 .پنج سال محكوم خواهند شد
  )امنيت قضايي(تضمينات خاص حقوقي امنيت 

رفتار اي  اي ايجاد امنيت قضايي در جامعه بايد به گونهها و مراجع قضايي كشور در اجراي وظايف قانوني خود بر دادگاه 
دهد كه در بسياري موارد مامورين و  اي وارد نشود تاريخ قضايي كشور نشان مي كنند كه بر حقوق و آزادي افراد لطمه

جايي كه  اند تا مراجع تظلمات عمومي براي رسيدن به هدف مطلوب استفاده از وسايل نامطلوب را براي خود توصيه نموده
ها موردتهديد قرار گرفته و امنيت افراد سلب شده است بازداشت هايي بي مورد  در اين راه چه بسا حرمت انسان

رود البته  هاي غير متناسب و ازارهاي روحي و جسمي نسبت به افراد بي گناه از سوابق تلخ قضايي به شمار مي مجازات
ها و مبارزات  ها در متن نهضت گونه رفتار حكومت يري عليه ايناين سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع گ

ها را از به كار بردن وسايل مضر به حالات مادي و معنوي  هاي بشر دوستانه دولت خواهانه مشهود  است اعلاميه آزادي
  .افراد بر حذر داشته است

پيش بيني نموده  اي را ص مقررات آمرهقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصولي چند براي حفظ حرمت اشخا
  .پردازيمكه به بررسي آن مي 
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  اصل برائت

جا كه ازادي لازمه وجودي انسان و به عنوان يكي از حقوق فطري غايت مطلوب جامعه بشري است همگان بايد به  از ان 
هايي متداول در جامعه و تجاوز افراد به  ي احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز كنند اما ماجراجويي آن به ديده 

وليت كيفري و در نتيجه اعمال محدوديت بر آزادي افراد متجاوز شده حقوق يكديگر موجب پذيرش و تاسيس اصل مسو
  .است

بزهكاري افراد تحت تعقيب و مورد اتهام در جريان كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين ممكن است  مذكوربا فرض 
يت و اعمال مجازات محكومبر هنوز به اثبات نرسيده باشد و مقامات مسئوول با ترديد مواجه باشند در چنين حالتي حكم 

  .نسبت به فردي كه هنوز انتساب به جرم او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود
كه شك و ترديد نسبت به مجرميت اين افراد وجود  درعلم اصول فقه اسلامي به منظور تعيين وضعيت افراد متهم تا زماني

عبارت از نبودن تكليف در صورتي  برائت، وند بنابراينش داشته باشد به يكي از اصول عمليه به نام اصل برائت متوسل مي
است كه در وجود حكمي ترديد بشود به عبارت بهتر هر امري كه توجه آن به شخص مستلزم نوعي زحمت يازيان يا 

ا از ان كلفت و سلب آزادي و يا ايجاد مضيقه باشد در صورتي كه توجه آن به شخص محل ترديد باشد بايد آن شخص ر
  .زيرا بدون دليل قاطع تحميل كلفت و زحمت به اشخاص روا نيست. بري نمود زحمت م

باشد امرزه به عنوان ميراث مشترك  كيد ميتأاصل برائت كه در نظام اسلامي با استنباط از ايات شريفه قرآن مورد 
عنايت و توجه قرار  حقوقي درهمه ملل مترقي جهان قابل درك و در حقوق داخلي كشورها و در نظام بين المللي مورد

  .گرفته است
گناه محسوب خواهد شد  اعلاميه جهاني حقوق بشر هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي 11ماده  1بر اساس بند 

هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانونا  ا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در ان كليه تضمينت
كنوانسيون اروپايي  6ماده  2ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند  14ماده  2به موجب بند  محرز گردد همچنين

كه مقصر بودن او بر طبق قانون  حقوق بشر هر كس به اتهام جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اين
كه محكوميتش از راه  گناه است تا اين متهم بي نيز آمده استحقوق بشر اعلاميه اسلامي  19محرز شود در بند ه ماده 

  .ها براي دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد ي كه همه تضمين محاكمه عادلانه
از نظر قانون مجرم شناخته در حقوق داخلي بر اساس اصل سي و هفتم قانون اساسي اصل برائت است و هيچكس 

اين اصل اساسي ضرورت تامين آزادي افراد و عدم  هثابت گردد با توجه ب كه  جرم او در دادگاه صالح  شود مگر اين نمي
لازم بايد تدارك ديده شود به نظر مي  تتعرض به آن جز در موارد استثنايي به خوبي قابل درك است و براي آن تضمينا

عدم امكان يا كفايت گذار بر عدم نگهداري متهم در بازداشت توسط ضابطين دادگستري در صورت  رسد كه تاكيد قانون
دمت و حبس مويد منطق حقوقي راد بر خلاف قانون به انفصال از خكشف مجرم و محكوميت سلب ازادي شخصي اف

  .اصل مذكور باشد
  تعقيب قانوني

 هر در حقيقت تلخ يكبا قبول لازم الاحترام بودن آزادي و امنيت افراد نبايد فراموش كرد كه ارتكاب جرم به عنوان 
 با مبارزه ميباشند افراد و آزاديهاي حقوق به نسبت احترام به متعهد ها دولت كه اندازه همان به پس است مطرح اي جامعه

 ميرود به شمار حكومتي تكاليف اهم از نيز جامعه، نظّم حفظ براي مجرمين،

 و است متداول و رايج طبيعي، عنوان حق به آزادي كه داشت توجه بايد جامعه نظم و اشخاص حرمت بين تلفيق در اما .
تعرض به نظم جامعه امري استثنائي به شمار مي رود كه در اين صورت تعقيب و دستگيري افراد معترض بايد منطقي، 

  .قابل توجيه و براساس ضوابط قانوني باشد
    



 

10 

 

  كشف جرم و تعقيب و دستگيري قانوني

 9ماده  1توقيف يا حبس شود همچنين به موجب بند احدي نبايد خودسرانه : اعلاميه جهاني حقوق بشر 9اساس ماده بر
توان خودسرانه  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد هيچكس را نمي

آزادي كرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون  سلب توان  دستگير يا بازداشت كرد از هيچكس نمي
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ضمن تاكيد بر اصل ازادي استثنائات وارده قانوني بر اين اصل را بر شمرده  5ماده  1بند 
  .است

توان دستگير كرد مگر به  كه  هيچكس را نمي در حقوق داخلي نيز قسمت اول اصل سي و دوم قانون اساسي با بيان اين
كشد و دستگيري اشخاص را  بر روي بازداشت بي حساب مي در واقع خط بطلان. كند ون معين ميترتيبي كه قانو حكم 

اشت را به تفكيك بيان و قانون كند  در اين ارتباط قانون مجازات اسلامي جرايم مستلزم بازد موكول به نظم قانوني مي
تعيين هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ترتيب بازداشت و دستگيري اشخاص را به ترتيب زير  ن دادرسي دادگاهآئي

  :نموده است
با فرض قانوني بودن جرائم ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع : دستگيري توسط ضابطين دادگستري -1

 و كنند مي اعلام قضايي ذيصلاح مقام به لازم دستور اخذ و تكليف جهت كسب را مراتب جرم در جرائم غير مشهود
 و جرم دلايل و علائم و آثار و ادوات و آلات حفظ منظور به را لازم اقدامات مشهود تمامي جرائم خصوص در

.  رسانند مي قضايي مقام اطلاع به بلافاصله و انجام را مقدماتي تحقيقات و معمول ،تباني يا و فرار متهم از جلوگيري
در اين مورد  ،در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن را بخواهدو 

ليكن نمي  ،ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند
ادامه بازداشت امري غير قانوني و موجب مسئوليت ضابطين متخلف خواهد توانند متهم را در بازداشت نگهدارند 

قيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگرحق ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تح  .بود
 .مگر به دستور مقام قضايي و ياماموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي شود ،مداخله ندارند

پس از تسليم پرونده به مقام قضايي بازداشت موقت افراد تحت تعقيب قبل از : بازداشت موقت توسط مقام قضايي -2
تواند تسهيل  اي خود ميرود در ج و اصل برائت به شمار مي هاي فردي نقص ازادي دركه يكي از مواجرم  اعلام

گذار با در نظر داشتن سنگيني جرائم وبراي  كننده تحقيقات توسط دستگاه قضايي باشد در اين ارتباط قانون
 رئيس ييدموقت متهم را بنا به تأر بازداشت دلايل جرم و ديگر ملاحظات اجازه صدور قرا واثار جلوگيري از محو 

حوزه قضايي به قاضي دادگاه داده است در اين صورت وضعيت متهم بايد ظرف مدت يك ماه روشن شود قرار 
بازداشت موقت ظرف مدت ده روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است كه رسيدگي به آن خارج از 

صورتي كه دادگاه تجديد نظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد  قرار بازداشت موقت را فسخ نوبت خواهد بود در 
هاي موقت بايد  گردد كليه قرار بازداشت و پر ونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادر كننده اعاده مي

 .قرار ذكر شود و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متنمستدل و موجه بوده و مستند قانوني 
قرار  ،همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات  -3

با وجود موقت بودن بازداشت . تأمين مناسب متهم را آزاد نمايد اين صورت با قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير
موجود دلالت بر توجه اتهام متهم داشته باشد قرار بازداشت موقت را الزامي گذار درمواردي كه قرائن و امارات  قانون

جرم ارتكابي تجاوز ننمايد بازداشت دانسته است مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني 
 .غير مستدل و غير موجه امري غير قانوني و موجب مسئووليت مقام متخلف خواهد بود

  يم اتهامتسريع در تفه

از   دستگير شدن  بايد در موقعدستگير شود هر كس : ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 9ماده  2بر اساس بند 
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 .دارد  شود دريافت مي  داده  او نسبت  به  اتهاميكه  هر گونهردائر ب  اي اخطاريه  وقت  شود و در اسرع  مطلع  آن)  علل(  جهات
ترين زمان ممكن و  شود در كوتاهمي دارد هر كس كه دستگير  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز اعلام مي 5ماده  2بند 

م شود همچنين به موجب قسمت دوم اصل سي و دو ف و اتهام وارده به او تفهيمفهمد بايد دلايل توقي به زباني كه او مي
له كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود تسريع در لايل بلافاصع اتهام بايد با ذكر دوضوقانون اساسي در صورت بازداشت م

  .تفهيم اتهام در آيين دادرسي كيفري نيز مورد توجه قرار گرفته است
اتهام بدين جهت داراي اهميت است كه فرد مورد اتهام از همان ابتدا براي دفاع و با احتمال سو تسريع در تفهيم  .1

دارد هر كس كه بر  ميثاق مذكور مقرر مي 9ماده  5و  4بندهاي . پيدا كندتفاهم از دستگيري خود آمادگي لازم را 
شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه  شدن از آزادي محروم مي اثر دستگيري يا بازداشت

ت حكم آزادي او ر بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشنظبدون تأخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار 
قانون . باشد حق جبران خسارت خواهد داشتشده هر كس كه به طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت . شود صادر 

اساسي اختصاصا به اين موضوع اشاره نكرده است اما حق دادخواهي مقرر در اصل سي و چهارم نظر مذكور را 
 .وليت كيفري و مدني مقامات صالح استكند به هر حال استيفاي حق مذكور مستلزم مس تامين مي

  :بنابراين 
هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين  -1

دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به 
اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل مقامات ذيصلاح اعلام و 

  .دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهندشد
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي  -2

تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت گردد در مورد ضرر مادي در صورت 
شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي  به وسيله دولت جبران مي

 .گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود
  تتشكيل پرونده و فراهم كردن مقدمات محاكمه در اسرع وق

)  زنداني(  دستگير يا بازداشت  جرمي  اتهام  به  هر كس: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است 9ماده  3در بند 
  قضايي  اختيارات  اعمال  مجاز به  قانون  موجب  به  كه  ديگري  يا هر مقام  در محضر دادرس  وقت  شود بايد او را در اسرع مي

  در انتظار دادرسي  كه  اشخاصي)  نمودن  زنداني(  بازداشت. يا آزاد شود  دادرسي  معقولي  د در مدتباشد حاضر نمود و باي
  را در جلسه  حضور متهم  بشود كه  هاييم ميباخذ تص  موكول  است  ممكن  موقت  آزادي  باشد ليكن  كليقاعده هستند نبايد 

وم اصل سي و دوم قانون قسمت س .نمايد  تأمين  حكم  اجراي  د برايمور  و حسب  قضايي  رسيدگي  و ساير مراحل  دادرسي
حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات : دارد اساسي مقرر مي

ساعت تحت  24ا حداكثر ظرف مدت توانند متهم ر ضابطين دادگستري كه مي. گرددمي محاكمه، در اسرع وقت فراهم 
ر نگهداري نمايند بايد در اولين فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در نظ

  .دنماي ازادي متهم تعيين تكليف مي خصوص ادامه بازداشت و يا
  محاكمه عادلانه

يدگي و صدور حكم مسوول تحقق رس ر مقامد دادگستري مرجع تظلمات عمومي و قوه قضاييه از طريق دادگاه ها  
داند اين نتيجه وقتي به  و عدل و قسط ميشيدن به عدالت است قرآن مجيد درستي احكام قضايي را مبتني بر حق بخ

  .فراهم باشد ذيل  حداقل در مواردمحاكمه براي مناسب آيد كه محيط مساعد و امكانات  دست مي
    



 

12 

 

  حق دفاع و حق انتخاب وكيل

مقدماتي تا مرحله صدور حكم تلاش براي احياي حقوق فردي و اجتماعي در مراحل مختلف دادرسي از مرحله تحقيقات 
اين چنين دفاعي . رسد امر حقي به نظر ميمدنظر است و در اين صورت دفاع از مواضع و حقوق براي هر يك از مدعيان 

  .ايدآ عهده هر كسي برنمي هاي علمي و فني خاصي است كه از البته نيازمند توانايي
دان و مطلع همچون قضات تحقيق را در اختيار دارد تا به  در امور كيفري همانگونه كه دستگاه قضايي اشخاص حقوق

نمايندگي از سوي جامعه افراد را تحت تعقيب كيفري قرار دهند و با تشخيص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسي از 
را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده ار بجاست كه افراد نيز چنين حقي حقوق عموم دفاع نمايند بسي

وليه هر ابنابر اين داشتن وكيل در كليه دعاوي از حقوق . اقدام نمايند تا تعادل ميان طرفين اين دعواي عمومي حفظ شود
  .شود فرد محسوب مي

  بشود  جرمي  ارتكاب  به  متهم  ر كسه: دارد مي چنين اعلامميثاق  14ماده  3بند 

  .باشد  خود داشته  منتخب  با وكيل  خود و ارتباط  دفاع  تهيه  براي  كافي  و تسهيلات  وقت 
  باشد حق  نداشته  وكيل  كه  كند و در صورتي  خود از خود دفاع  منتخب  وكيل  وسيله  حاضر بشود و شخصاً يا به  در محاكمه

  او وكيلي  رأساً براي  دادگاه  اقتضاء نمايد از طرف  دادگستري  مصالح  كه  شود و در مواردي  داده  او اطلاع  به  وكيل  داشتن
  . نخواهد داشت  اي هزينه  الوكاله حق  عجز از پرداخت  در صورت  بشود كه  تعيين

براي خود وكيل انتخاب نمايند و ها طرفين دعوي حق دارند  در همه دادگاه((: بر اساس اصل سي و پنجم قانون اساسي
در اين ارتباط فصل دوم از باب  )).اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد

  :كه از جمله اين )187تا185مواد (را بيان نموده است يو انقلاب مقرراتي هاي عموم ين دادرسي دادگاهآئدوم قانون 
وقت دادرسي به  ،امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند در كليه -1

مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي  ،شاكي ،متهم
 185ماده  . هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است

چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب  ،مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد متهم -2
وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم 

ايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نم
حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به . خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند

 186ماده . بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد

رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه  ،اعدام ،قصاص نفس ،در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون - 1تبصره  -3
وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت  "متهم شخصا

 . كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد
كم غيابي جايز نيست اين ماده و يامواردي كه ح) 1(در كليه امور جزايي به استثناء جرائم مذكوردرتبصره  - 2تبصره 

 .هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند
  علني بودن دادگاه 

رود بدين معنا كه مردم بايد بتوانند در  علني بودن محاكمات يكي از تضمينات مهم براي امنيت قضايي به شمار مي
  .را مورد ارزيابي قرار دهند سقم آنصحت و گيرند و   ور يابند در جريان محاكمات قرار حضجلسات دادرسي 

مردمند با علني بودن محاكمات عملكرد هاي قضايي همانند ديگر نهادها و موسسات حكومتي امانتدار  جا كه دستگاه از ان
اند و ار بركت اين خواهند م ش به انحراف مصون گيرد و از گراي  ها تحت نظارت مستقيم مردم و افكار عمومي قرار مي آن

  .ايي افراد نيز به نحوي شايسته تضمين خواهد شدنظارت امنيت قض
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كه موجبات بدبيني مردم و توسعه شايعات عليه حكومت را  ها علاوه بر آن بر عكس جلسات سري و غير علني دادگاه
  .بخشد ر دستگاه قضايي قوت ميكند به احتمال تضييع امنيت شهروندان گرفتار د فراهم مي

هر ((. هستند  متساوي  دادگستري  دادگاهها و ديوانهاي  در مقابل  همه: ميثاق  14ماده  1در نظام بين المللي بر اساس بند 
  قانون  طبق  شده  تشكيل  و بيطرف  مستقل  صالح  دادگاه  در يك  و علني  او منصفانه  دادخواهي  به  كه  اين  دارد به  حق  كس

  او در مورد مدني  ماتاو الز  حقوق  به  راجع  او يا اختلافات  عليه  جزائي  اتهامات  حقانيت  درباره  دادگاه  بشود و آن  رسيدگي
 .بنمايد  اتخاذ تصميم

در   ملي  يا امنيت  عمومي  يا نظم  حسنه  اخلاق  جهات  به  خواه  از دادرسي  يا قسمتي  در تمام  جلسات  بودن  سري  به  تصميم 
  كه  در مواردي  اقتضاء كند و خواه  دعوي  اصحاب  خصوصي  زندگي  مصلحت  كه  در صورتي  و خواه  دموكراتيك  جامعه  يك

دارد،   بداند امكان  لازم  دادگاه  كه  باشد تا حدي  دادگستري  مصالح  مضر به  جلسات  بودن  علني  خاص  كيفيات  از لحاظ
  اقتضاء نمايد يا دادرسي  صغار طور ديگري  مصلحت  خواهد بود مگر آنكه  علني  يا مدني  صادر در امور كيفري  محك  ليكن

  )).باشد  اطفال  يا ولايت  زناشوئي  اختلافات  به  مربوط
و حضور شود  محاكمات، علني انجام مي((: دارد در حقوق داخلي نيز اصل يكصدو و شصت و پنجم قانون اساسي مقرر مي

افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي 
هاي  ين دادرسي دادگاهآئقانون  188در اين ارتباط ماده ))  .خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد

   –محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه : ددار عمومي و انقلاب در امور كيفري اعلام مي
  . اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است - 1
   .امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين - 2
  )). علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد - 3

عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد لكن انتشار آن در رسانه  ،بودن محاكمه منظور از علني - 1تبصره 
  . مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود ،هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم

محاكمه نيست و بايد به گونه  نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن در اخلال – 2تبصره 
 ،رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد ،مقتضي نظم برقرارشود

دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به . دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجرا گذارده خواهد شد
  .اه حاضرند يادآور مي شوداشخاصي كه در دادگ

  :رسد در مورد مراتب قانوني مذكور ذكر دو نكته ضروري به نظر مي
ئات ظم عمومي به عنوان يكي از استثنااستثنائات مقرر در مقررات مذكور اصولا قابل توجيه است اما اصطلاح ن: نكته اول

را  اي آن  اصل علني بودن و حكمت خاصهبه تشخيص دادگاه عملاً تسداري است كه ممكن ا وم وسيع و كشداراي مفه
تحت الشعاع قرار دهد به نظر مي رسد صرفا آن قسمت از نظم عمومي كه مرتبط با امنيت عمومي باشد و ممكن است 

گذار آيين  گونه كه فوقا اشاره شد قانون افشاي آن خطراتي را متوجه جامعه كند بايد غير علني باشد در اين ارتباط همان
  .را مستثني كرده است ))علني بودن محاكمه مخل امنتي يا احساسات مذهبي((دادرسي 

هايي كه از پايگاه مردمي اطمينان بخشي برخوردار نيستند معمولا  به هر حال بايد به اين تجربه توجه داشت كه حكومت
كشانند در  محاكمه ميبينند به هر طريق ممكن به پاي ميز  مخل اعمال خودكامگي خود ميصر مخالف خود را كه عنا

اين خصوص چه بسا ممكن است كه نتيجه محاكمات به نفع مخالفين و به ضرر خود باشد كه در اين صورت سري بودن 
گردد و در نتيجه انحراف از عدالت و در خطر قرار گرفتن  جلسات محاكمه مانع افشاي نامطلوب جريانات قضايي مي

محتمل  اًف از عدالت و در خطر قرار گرفتن امنيت قضايي شهروندان مخالف قويگردد و در نتيجه انحرا ت قضايي مييامن
رسيدگي ((: گذار اساسي با درك اين اشكال اختصاصا در اصل يكصد و شصت و هشتم مقرر داشته است خواهد بود قانون
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نحوه انتخاب، . ردگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي
  )).كند ر اساس موازين اسلامي معين ميبشرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون 

ها نظارت مردم و افكار عمومي بر جريان دادرسي به منظور  گونه كه اشاره شد هدف از علني بودن دادگاه همان: نكته دوم
امنيت متهمان است بنا بر اين به جز مواردي كه قانون اساسي مستثني جلوگيري از انحراف دستگاه قضايي و تضمين 

مذكور  188ماده  1گذار در تبصره  يد وارد شود در حالي كه قانوناكرده است هيج مانع و محدودي بر اصل علني بودن نب
ن ممنوعيت قانوني رسد كه اي در فوق انتشار جريان محاكمه را قبل از قطعي شدن حكم مجاز ندانسته است به نظر مي

نقض غرض و مخالف اصل مقرر در قانون اساسي باشد به هر حال با آزادي حضور افراد در جلسه دادگاه جريان دادرسي 
هاي گروهي چندان  و خواه و ناخواه به بيرون از دادگاه سرايت خواهد كرد و ممنوعيت قانوني ياد شده براي رسانه

  .بازدارنده از انتشار نخواهد بود
  ها صل قانوني بودن جرائم و مجازاتا

سلوك و رفتار متقابل افراد مردم با يكديگر است   هاي راهنماي قانون بيان كننده معيار زندگي فردي و اجتماعي و كتاب
پيش   حاكميت قانون حداقل داراي اين حسن اساسي است كه هم شهروندان حد ومرز حقوق و تكاليفشان از 

ال و تنظيم روابط خود سرگردان و بلاتكليف نيستند بااين ترتيب مي توان دريافت كه بين معين شده و در انجام اعم
  .قانون و امنيت و تابعان آن يك رابطه منطقي وجود دارد

اي از اين تخلفات جرم و ارتكاب آن مستلزم مجازات  ليت افراد متخلف است پارهتخلف از قانون عموما موجب مسئو
  :در فروض ذيل قابل توجه است ها و مجازات ذكور در مورد جرائمباشد ارتباط منطقي م مي

ل مجرمانه نشوند يقين خواهند داشت كه مجازات ناخت حد و مرزهاي قانوني مرتكب اعماچنانچه افراد با ش -1
 .شوند و امنيتشان مخدوش نخواهد شد نمي

ش از مجازات خواهند داشت كه بياين اطمينان را بر فرض ارتكاب جرم و استحقاق مجازات افراد مرتكب  -2
 .قانوني مقرر تعرض ديگري به آنان نخواهد شد

افراد اين اطمينان را خواهند داشت كه اگر توسط افراد ديگر مورد تعرض قرار گيرند جامعه با استناد به قانون و  -3
 .دست رفته آنان را احيا خواهد نمود محاكمه و مجازات متجاوز امنيت از

 ها و در نتيجه تضمين  لي براي تببين جرائم و مجازاتظامي حاكميت دارد كه در آن قانون ملاك اصدر فروض مذكور ن
  .نامند ها مي ت امنيت شهروندان مي باشد و اين نظام را اصطلاحا اصل قانوني بودن جرائم و مجازا

رود كه به عنوان يك تجربه اصل مذكور به عنوان يكي از تضمينات اساسي امنيت قضايي و عدالت كيفري به شمار مي 
رتيب ذيل مورد بررسي قرار موفق تاريخي در نظام بين المللي و حقوق داخلي مورد استقبال قرار گرفته است كه به ت

  :دگير مي
  ها منابع اصل قانوني بودن جرائم و مجازات

دنيوي طي يك قاعده كلي هاي  مجازات و هاي اخروي و جرائم ن مجيد علاوه بر بيان مجازاتآقردر منابع اسلامي  -1
آنان  كه  آن حكم را به كند مگر آن كند كه خداوند هيچكس را به امتثال حكمي تكليف نمي گونه تصريح مي اين

كه پيامبري را براي بيان وظايفشان مبعوث  كرد مگر اين رسانيده باشد و هرگز شخص يا قومي را مجازات نخواهد
ي بودن جرم و مجازات ناي كه بتواند مويد اصل قانو چنين روايات عديدههم) ع(گردانيده باشد از سنت معصومين 

كه نهي آن امده باشد اصوليين نيز با استنباط  كه هر چيزي مطلق و آزاد است مگر آن اند از جمله اين باشد نقل كرده
كب آن عمل عقلا گيردند تا زماني كه شارع عملي را نهي نكرده مجازات مرت قاعده قبح عقاب بلابيان نتيجه مي

 .قبيح و زشت خواهد بود
هيچكس براي انجام يا عدم انجام ((: دارد حقوق بشر اعلام مي جهاني اعلاميه 11ماد ه  2در اسناد بين المللي بند  -2
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آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم  ،عملي كه در موقع ارتكاب
درباره ي  به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي گرفت .نخواهد شد

كند  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اشاره مي 15ماده  1در همين ارتباط بند  )) .احدي اعمال نخواهد شد
  محكوم  نبوده  جرم  المللي يا بين  ملي  قوانين  بر طبق  آن ارتكاب  در موقع  كه  فعلي  يا ترك  فعل  علت  به  كس  هيچ(( 

  نخواهد شد هرگاه  تعيين  بوده  اعمال  قابل  جرم  ارتكاب  در زمان  شديدتر از آنچه  مجازاتي  هيچ  شود و همچنين نمي
از   يك  هيچ. 2.خواهد نمود  استفاده  از آن  مقرر دارد مرتكب  آن  براي  تري خفيف  مجازات  قانون  جرم  از ارتكاب  پس

  بر طبق  ارتكاب  در زمان  كه  فعلي  يا ترك  فعل  علت  به  كه  هر شخصي  كردن  و محكوم  با دادرسي  ماده  اين  مقررات
اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز ))  . نخواهد داشت  منافات  بوده  ملتها مجرم  در جامعه  شده  شناخته  حقوق  كلي  اصول

  ))هيچ كس جرمي و مجازاتي نيست مگر به موجب احكام شريعت((: دارد اعلام مي 19ند د ماده در ب
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن ( در حقوق داخلي بر اساس اصل يك صد و شصت و نهم  -3

ه مجازات و اجراء حكم ب(قانوني بودن جرم و بر اساس اصل سي و ششم  ) شود وضع شده است جرم محسوب نمي
قانوني بودن مجازات مورد توجه قرار داده است در اين )  .آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين (( دارد  قانون مجازات اسلامي مقرر مي 2ارتباط ماده 
 )).شده باشد جرم محسوب مي شود

  ها ت راهبري قضايي اصل قانوني بودن جرايم و مجازا

هاي دادگستري است و اصل يكصد و  قضائيه و دادگاه ها و در اختيار قوه ل قانوني بودن جرائم و مجازاتاجراي اص 
شد كه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي با احكام دادگاه(( : دارد شصت و ششم قانون اساسي را كه اعلام مي

توان زمينه ساز آن دانست اصل يكصد و شصت و هفتم در اين مورد اضافه  مي ))بر اساس آن حكم صادر شده است
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر ((كند  مي

تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه  و نمياسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد 
  )).از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد

شود اصول مذكور دست قضات را براي رسيدگي و صدور حكم باز گذاشته است تا در صورت  بي كه ملاحظه مييبه ترت
  .مراجعه نمايدسكوت قانون به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر 

 اصولاً كيفرياين راهكار قانوني براي تعيين تكليف اصحاب دعوي و جلوگيري از سرگرداني آنان در امورد مدني و غير 
  :اهميت است به نظر مي رسد امور كيفري توجه به نكات ذيل حائز رسد اما در  مفيد به نظر مي

ها منافات دارد حكمت  زاتاجرائم و مجاستناد به منابع ياد شده در صورت سكوت قانون با اصل قانوني بودن : نكته اول
انتشار يافته حق تكليف خود را به خوبي  ا دسترسي به قوانين ملي كه رسماًني بودن در اين است كه هم افراد باصل قانو

كه مقامات اداري و قضايي مسئول در انجام وظايف تعقيب  كنند و هم اين م خودداري ميئِشناسند و از ارتكاب جرا مي 
ن وسيله امنيت قضايي شهروندان دستخوش پراكندگي و يددهند و ب قانون را ملاك قرار مي محاكمه و صدور حكم تنها

به كيفري قائل توان بين دعاوي مدني و  ها  مي پريشاني نخواهند شد با صراحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات
د و كنتواند به منابع و فتاواي معتبر مراجعه  تفكيك شد بدين معنا كه در صورت سكوت قانون در دعاوي مدني قاضي مي

گذار عمل را جرم نشناخته كسي را نبايد براي انجام آن عمل  در دعاوي كيفري فرض بر اين است كه تا زماني كه قانون
قبيح است البته قبح عقاب بلابيان قاعده فقهي است كه وارد نظام حقوقي ما شده و از مجازات نمود زيرا عقاب بلابيان 

شود كه منظور بيان  اند ظاهرا چنين استنباط مي ديدگاه فقهاي سنتي كه تاكنون با امور حقوقي سر و كار نداشته
مجازات هايي را بيان كرده اند كه فتوا "و استنباط هايي باشد كه شارع مقرر داشته و يا فقهاي اسلام در مقام مجازات
گذار اساسي با فرض مطابقت كليه  هاست اما بايد توجه داشت كه قانون صدور حكم موظف به استناد به آن "قاضي 
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دارد با وجود اين تاكيد  ها ل قانوني بودن جرايم و مجازاتبا موزاين اسلامي اصول مذكور تاكيد اص قرراتقوانين و م
گذاري عادي و هم در وضع آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت حكم اصل يكصد و شصت و  هم در قانونمنطقي بيش از اين 

هاي عمومي و انقلاب در امور  هفتم به امور كيفري نيز تسر ي داده شده است و هم اينك نيز قانون آيين دادرسي دادگاه
  .را ناديده گرفته است ها رائم و مجازاتل قانوني بودن جخود اص 214كيفري بر طبق همان روال گذشته در ماده 

هايي است كه صرفا و فقط براي اهل دين و فقها و آشنايان به منابع فقهي  منابع معتبر اسلامي مجموعه دانش: نكته دوم
  .قابل درك و فهم ميباشد و شهروندان نوعا از تعاليم آن بي اطلاعند و در عمل نيز دسترسي به اين منابع ندارند

هايي كه شهروندان با آن آشنايي ندارند دور از انصاف خواهد بود از طرف ديگر كساني كه  ين اعمال مجازاتبنا برا
دهد و  مجتهدند اصولا حق فتوا دارند با اين ترتيب علاوه بر آنكه اصل حاكميت قانون جاي خود را به فتاواي متعدد مي

افراد خاص هر يك از زاويه ديد علمي  باشدلا نبايد خبري سالاري اصو ردي كه مردم سالاري حاكم و از فا در جامعه
گردد و چه بسا قضات در  از طرف ديگر در سرزمين واحد منابع متعدد و متغاير حاكم مي. خود خاكم بر مقدرات مردم باشند

يا نابرابر بنمايند بدين  نامشابه جزاييوت مراجعه مي كنند در نتيجه مبادرت به صدور احكام اموارد مشابه   به فتاواي متف
معنا كه در جامعه واحد يك قاضي با استناد به فتواي معتبري حكم به مجازات بدهد و قاضي ديگري در مورد مشابه با 

اي را بتوان از نكات  رسد چنين شيوه نگران كننده  ميناستناد به فتواي معتبر ديگري حكم برائت صادر نمايد به نظر 
  .ايي كشور دانستقضو مثبت نظام حقوقي 

  امنيت متهمين و محكومين در مقابل فشار و تعرض غير قانوني

ها را مد نظر قرار دهند و  از  مراجع قضايي و ضابطين آن در حين اجراي وظايف قانوني خود همواره بايد حرمت انسان
اين تاكيد سابقه تلخي   ند علتي نمايمتهمين و محكومين خود دارارتكاب اعمال غير قانوني نسبت به اصحاب دعوا 

هاي گذشته در خاطره تاريخ وجود دارد اعتراض به  ها  در زمان ن است كه از رفتار دست اندركاران امر قضا و معاونين آ
  .خواهانه بوده است مبارزات آزاديشكنجه اقرار اجباري و اهانت به متهمين و زندانيان جزئي از 

گونه افراد رااز فشار و تعرض و غير قانوني موردتوجه قرار داده و كه در عناوين  اينامنيت و حقوق داخلي اسناد بين المللي 
  :گيرد ذيل مورد بررسي قرار مي

 سوگند و شهادتو  اقرار كسب در شكنجه و آزار و فشار منع 

 ششم و سي اصل

 و نيست مجاز يا سوگند اقرار شهادت به اشخاص اجبار است ممنوع اطلاع كسب يا و اقرار گرفتن براي شكنجه هرگونه((
 )).ميشود مجازات قانون اصل طبق اين از متخلف است اعتبار و ارزش فاقد سوگندي و اقرار و شهادت چنين
 )م.ق 1258 ماده(صادر نمايد را متناسب حكم بتواند تا باشد داشته اختيار در روشني دلايل بايد قاضي دعو اثبات براي

 و متناسب تلاشي آن آوردن بدست و براي .نيست آسان چندان موارد اكثر در صحيح قسم و شهادت و اقرار كسب
 اساس اين بر كه  .است مطالب بيان در افراد آزادي دارد رعايت ضرورت امور اين در آنچه اما است لازم خاطر اطمينان

      سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق)  2 ي ادهم(بشر حقوق اسلامي اعلاميه ،)5 ماده(بشر  حقوق جهاني اعلاميه
 كرده تأكيد اقرار كسب در آزار و شكنجه به توسل لزوم عدم بر ميثاق همين 7 ماده همچنين و (() ز  3 بند 14 ي ماده( 

  )) .است
 10 مصوب يا موهن انساني غير خشن رفتارهاي يا مشقات ديگر و شكنجه منع المللي بين كنوانسيون آن، بر علاوه

 داده قرار توجه مورد تفضيل به را با آن مقابله راهكارهاي و شكنجه منع موضوع ماده، 33 بر مشتمل كه 1984 دسامبر

 قضايي غير يا قضايي مأمورين و مستخدمين از يك هرتعزيرات مقرر مي دارند . ا.م.ق 578در اين ارتباط ماده  .است

 بر علاوه نمايد، بدني آزار و اذيت را او كنند اقرار به مجبور را ميدارد متهمي مقرر ا.م.ق 578 : « اينكه براي دولتي
  .سال محكوم مي گردد 3ماه تا 6از حبس به ديه پرداخت يا قصاص
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اصل سي و هشتم  ذيلاً همچنانكه  ميباشد تهشايس كيفري اجراي ضمانت نيازمند .ا.ق در مقرر شكنجه مطلق ممنوعيت

  )) ميشود مجازات قانون طبق اصل اين متخلف((اعلام مي دارد 
به جاي شكنجه اصطلاح اذيت و آزار بدني را بكار برده است  مذكور  ماده در قانونگذار دوشمي   ملاحظه كه طوري به 

 پردازي عبارت ديگر طرف از ندارد درحاليكه مي دانيم صدمات روحي در برخي موارد دست كمي از شكنجه جسماني

ه شكنجه  به ترتيبي است كه شكنجه هردوجنبه جسمي و روحي را شامل مي شود هرگون عنوان هر تحت اساسي قانون
  .همچنانكه اين موضوع در مذاكرات خبرگان قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است

  محكومين و متهمين به حرمت هتك منع

  اصل سي و نهم

صورت كه باشد ممنوع و  تبعيد شده به هرهتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا (
  ) موجب مجازات است

مجازات يا رفتار ظالمانه يا برخلاف  ي اسلامي حقوق بشر اعلاميه 20اعلاميه جهاني و ماده  5المللي ماده  در اسناد بين
حكومتها را از ) اروپاييكنوانسيون  3و ماده (ميثاق  7ماده  ن انساني و موهن را ممنوع اعلام وئوانسانيت و حيثيت و ش

اعمال  يلاز جمله رفتارهاي ظالمانه و ترذي. ظالمانه، خلاف انساني يا ترذيلي منع كرده است اعمال مجازاتها يا رفتارهاي
ماده . ممنوع است) كنوانسيون اروپايي 4ماده  2و بند (ميثاق  8ماده ) الف( 3ميباشد كه بر اساس بند  شاقه و كار اجباري

علاوه بر )) اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد شده  كند همچنين تاكيد ميميثاق  10
ماده  1انساني يا موهن در بند  المللي منع شكنجه، و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن، غير منابع مذكور، كنوانسيون بين

در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خويش هر نوع  يكند كهخود، هر يك از دولتهاي عضو كنوانسيون را متعهد م 16
  .را، حتي اگر عنوان شكنجه نداشته باشد ممنوع سازد) يليذتر( رفتار و اعمال ظالمانه غير انساني و موهن

گردد، تا دست مسئولين،  فقط قانون بايد اجرا اين مورد، به خاطر آن است كه اولاًدر )  39اصل (تصريح قانون اساسي ب
انساني از حساب جرائمي كه افراد مرتكب ميشوند  ، حساب حيثيت براي بيش از آنچه قانون مقرر داشته، بسته باشد و ثانياً

جاي مانده باشد، تا همانند  ردن دوران قانوني محكوميت سالم بياز گذران به ترتيبي كه حيثيت يك زنداني، پس. جدا گردد
  .معه ادامه دهدخود در جا ساير افراد بتواند به حيات

بيتي كشور ها و اقدامات تاميني و تر زندان يين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمانآ 176ر ارتباط با اصل مذكور ماده د
هاي مقررشده را  تواند تنبيه شوراي انضباطي پس از اتخاذ تصميم مي: استرياست قوه قضاييه آمده  7/1/1372مصوب 

جزيي به مدت شش ماه تعليق نمايد هرگاه در اين مدت محكوم مرتكب تخلف يا جرمي  به اكثريت آراء بطور كلي يا
هاي  در غير اينصورت افزون بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيه. گردد هاي ذكرشده اجرا نمي نشود تنبيه

  .مقررشده در شوراي انضباطي نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد
توان به مقررات مربوط به  لامي مجازات خاصي را براي آن مقرر نداشته است در اين صورت ميكه قانون مجازات اس 

توهين به افراد از قبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك . هتك حرمت اشخاص كه اطلاق دارد به ترتيب ذيل استناد نمود
  .يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود ضربه و ياپنجاه هزار تا) 74(چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا

  هاي فكري ازادي فصل دوم

يكي از اوصاف بارز و عالي بشري فكر و انديشه است كه با فعل و انفعال دائم در اندرون انسان به وي حيات معنوي 
  .سازد بخشد و او را از ديگر جنبندگان متمايز مي مي

به وي حيات معنوي مي  ،است كه با فعل و انفعال دائم در اندرون انسانيكي از اوصاف بارز و عالي بشري فكرو انديشه 
هرچند كه افراد آدمي، با استقلال و تنهايي خود، بدون ارتباط با ديگران، . بخشد و او ار زا دير جنبندگان متمايز مي سازد
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آورد كه در آن، تبادل و تأثير و تأثر  قادر به فعاليت فكري هستند؛ اما اجتماعي بودن انسان آنچنان رابطه اي را بوجود مي
ضايي از نزديكي و دوري، دوستي و دشمني، صلح و جنگ و وفاق و نفاق فردي فمتقبل امري اجتناب ناپذير و زمينه ساز 

از آنجا كه به كار انداختن فكر در ابتدا داراي حركتي وضعي و امري فردي است، آزادي «بنابراين،  .و اجتماعي مي شود
اما با توجه به حركت انتقالي و تأثير سازنده يا . زمينه هاي مختلف در زمره حقوق طبيعي بشر به شمار مي آيد فكر در

حقوق موضوعه نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت  ،مخرب آن بر ديگر افراد و بر فضاي جامعه، به عنوان يك امر اجتماعي
 : ه استاين تأثير و تأثر متقابل از دو جهت قابل توج. باشد

فكر هميشه در يك مجموعه بسته ذهني ساخته و پرداخته نمي شود، بلكه در بسياري از موارد، جبر خارجي بر آن  -1
. شرايط اقتصادي و ميراثهاي فرهنگي به طور وسيعي حاكم بر افكار فردي است ،ساختار اجتماعي. سنگيني مي كند

وين كه ساخته و پرداخته و يا در اختيار دولت ها يا گروههاي واقعيت اين است كه در دنياي كنوني، فن آوريهاي ن
قدرتمند است، آن چنان احاطه و تسلط دارد كه با القائات و تلقينات خود، از طريق روزنامه ها، راديو و تلويزيون، اينترنت و 

هبري مي شود و بدين ماهواره و آموزش و پرورش، افكار فردي در جهات خاص و پيش ساخته و متناسب با نظام حاكم ر
 "مردم سالاري"تواند زيربناي  يترتيب، آزادي فكر كه جوهره منزلت انساني  و در جاي خود از طريق مشاركت جمعي م

  . باشد، ممكن است در چنگال نظام هاي استبدادي فراگير اسير و زنداني شود
ي مي تواند افكار و انديشه هاي خود را به نحوي انسان تنها در برگيرنده يك فكر مجرد نيست، بلكه در روابط اجتماع -2

  . بيان و منتشر كند، كه ديگران تحت تأثير وي قرار گيرند
با توجه به مراتب فوق، كمال مطلوب آن است كه آزادي فكري، در چارچوب قواعد حقوقي آنچنان باشد كه فرد با به كار 
انداختن شعور خود، پاسخگوي احتياجات آزاديخواهانه فردي و در عين حال، فارغ از هرگونه فشار فكري ناگوار تحميلي، 

  . معه باشدبه نحو شايسته، قرين و همراه مبادلات فكري جا
ولي اين عقيده و فكر بايد عنوان . انسان داراي عقيده و فكر است و اين مهمترين تفاوت انسان با ساير موجودات است

چراكه بي شك رشد و شكوفايي هر اجتماعي بسته به رشد و شكوفايي انديشه هايي است كه در آن اجتماع باليده . شود
تا انديشه اي ابراز . بل و برخورد با انديشه هاي ديگر و مخالف خود عملي نيستاند و اين باليدن انديشه ها جز در تقا

نشود و تا با انديشه اي مخالف خود برخورد نكند به هيچ وجه نقاط ضعف و قوت خود را آگاه نمي شود و بي اين دانستن 
. ، گفتار و نوشتار بهره مند باشيمو براي اين منظور بايد از سه انديشه آزادي فكر. هر انديشه اي محكوم به زوال است

  :پردازيم مي
  عقيده آزادي

اي اشتغال ذهني داشته باشند،  آزادي عقيده عبارت از اين است كه افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمينه  : آزادي عقيده
هر كس بتواند، به دور از باشد؛ يعني اينكه  خواه اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه به صورت موضعگيري عمومي

  .هر تحميل و فشاري، بينديشد و بدون ترس، باور خود را بيان نمايد
ك است داراي انچنان تبعات فردي و اجتماعي و سياسي و حق مسلم قابل در يكبه عنوان  يدهعق يآزاد ينكهبا وجود ا

هاي سياسي و  و هم اين كه در نظام اخلاقي و ارزشي است كه هم در عالم واقع مواجه با برخوردهاي متفاوت است
  .حقوقي براي انتظام آن تدابيري اتخاذ شده است

اي  توان به صرف داشتن عقيده كس را نمي تفتيش عقايد ممنوع است و هيچبر اساس اصل بيست و سوم قانون اساسي 
  .مورد تعرض و مواخذه قرار دارد

به ميثاق بين المللي حقوق  17/2/1354ان به موجب قانون مصوب جا كه دولت اير علاوه بر مراتب قانوني مذكور از آن
مذكور قابل آن به عنوان منبع داخلي اصل ازادي عقيده در كنار اصل  18مدني و سياسي ملحق شده است مفاد ماده 

  .بررسي است
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  آزادي داشتن عقيده

با آنكه اكثريت مردم ايران را مسلمانان تشكيل مي دهند اما از نظر اجتماعي تنوع و تعدد فكري و عقيدتي در آن كاملا 
هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران نظامي مكتبي و مبتني بر حاكميت  از طرف ديگر در دسته بندي نظام مشهود است

  .قوانين اسلامي بر تمام امور و شوون جامعه است
اي كه باشند از همه حقوق انساني و سياسي و اقتصادي و  اين ترتيب هر چند مردم ايران از هر قوم و قبيله و عقيده با

با توجه به رسميت دين اسلام  و مدهب شيعه غير شيعيان و غير اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند
ناگزير به تبعيت از اين رسميت انصراف از قسمتي از ايين خويش مي  مسلمانان در مجموعه امور سياسي و اجتماعي خود

عقيده و امكانات و لوازم آن به همراه دارد به هر حال با وجود   باشند كه اين امر خواه و ناخواه تنگناهايي را بر ازادي
زيربناي عقيدتي و داراي هاي مذهبي و سياسي را كه  اي از آزادي خصيصه مكتبي حاكم بر جامعه قانون اساسي مجموعه

  .فكري است براي همگان شناخته است
  زادي داشتن عيده ديني و مذهبيآ

اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي به وجود غير شيعيان و غير مسلمانان رسما اعتراف نموده و حقوقي را براي آنان 
  .قائل شده است
  غير شيعيان

  الابد غير قابل  الي  اصل  و اين  است  عشري  اثني  جعفري  و مذهب  ، اسلام يرانا  رسمي  دين: در اصل دوازدهم آمده است
  باشند و پيروان  مي  كامل  احترام  داراي  و زيدي  ، حنبلي ، مالكي ،شافعي از حنفي  اعم  ديگر اسلامي  و مذاهب  تغيير است

،  ازدواج(   شخصيه  و احوال  ديني  و تربيت  ادند و در تعليمآز  خودشان  فقه  ، طبق مذهبي  مراسم  در انجام  مذااهب  اين
  از اين  هر يك  پيروان  كه  اي  دارند و در هر منطقه  ها رسميت  در دادگاه  آن  مربوط به  و دعاوي)   و وصيت  ، ارث طلاق

  پيروان  خواهد بود، با حفظ حقوق مذهب  آن  شوراها بر طبق  در حدود اختيارات  محلي  باشند، مقررات  داشته  اكثريت  مذاهب
  . ساير مذاهب

رسميت تعليم و تربيت  و آزادي انجام مراسم مذهبي ل و ديگر اصول حقوقي همچون احترامبا نگرش بر مدرجات اين اص
زادي تشكل و نمايندگان مجلس و ديگر حقوق انساني و سياسي و آاي و  ديني و احول شخصيه و رسميت منطقه
اعتماد به نفس و اطمينان خاطر براي ازادي داشتن  موازين اسلامي كه لازمةاقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با رعايت 

  .عقيده است براي غير شيعيان به خوبي قابل مشاهده است
در   شوند كه  مي  شناخته  ديني  تنها اقليتهاي  و مسيحي  ، كليمي زرتشتي  يانايران      :به موجب اصل سيزدهم قانون اساسيدو

  .ميكنند  خود عمل  آيين  بر طبق  ديني  و تعليمات  شخصيه  احوالخود آزادند و در   ديني  مراسم  مدر انجا  حدود قانون
م هويت در انجام مراسم مذهبي آزاد و در هاي مذكور در داشتن عقيده خود با اعلا شود اقليت به ترتيبي كه ملاحظه مي

هستند علاوه بر آن داراي آزادي تشكل حق نمايندگي مجلس و ديگر احوال شخصيه  داراي استقلال لازم و كافي 
  .باشند حقوق اجتماعي اداري و استخدامي مي

اي از قواعد و  مذكور است پارههاي  وجود مراتب اطمينان بخش فوق كه مويد اصل آزادي داشتن عقيده براي اقليتبا 
مندي از حقوق بشر تلقي نمود  توان نوعي تبعيض در بهر قوانين مدني و كيفري را هر چند كه داراي مبناي فقهي است مي

  .را منع كرده است هبي و عقيدتي آنتمام اشكال نابردباري و تبعيض مذ ء اعلاميه امحا 4ماده  1كه بند 
  ساير غير مسلمانان

كنيم غير مسلماناني كه رسميت ندارند  بر اصل چهاردهم و استنباط از ديگر اصول قانون اساسي مشاهده مي با نگرش
هاي متداول خود دارا مي باشند و از  عدل و برخورد منصفانه را در معاشرتحق برخورداري از اخلاق حسنه و قسط و 

ي همه شهروندان بدون هيچگونه تبعيضي مقرر حقوق انساني همچون حق حيات امرار معاش و تحصيل و كار كه برا
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  .باشند مند مي است بهره
غير اسلامي و باطل و منحرف آنان تا زماني كه در ابراز آن مرتكب فساد  عقيده  اسلامي نبايد به خاطربنابراين جمهوري 

ولتي و عدم امكان دسترسي نشده اند آنان را در مضيقه قرار دهد با وجود اين محروميت از حقوق استخدامي در دستگاه د
  :هاي مكتبي باشد براي آنان به همراه دارد اي از تبعيضات را كه شايد از مقتضيات حكومت به مناصب سياسي پاره

  ازادي داشتن عقيده سياسي 

هاي دور تاكنون عقيده به عنوان امري  باشد از گذشته جا كه ارتباط مذهب با انسان امري قلبي و يا احساسي مي از آن
شده است اما به  هاي عقيده مذهبي بيشتر متبادر به ذهن مي و مرتبط با مذهب همواره مورد توجه بوده و ازاديوجداني 

ديشه حقوق طبيعي و اصالت انسان به طور مستقل از مفاهيم ديني خاطر توسعه فكري جامعه بشري و گسترده شده ان
هاي مختلف سياسي اجتماعي و اختلافي و كثرت گرايي انديشه از رنسانس به بعد بيش  از  موضوع آزادي عقيده در جلوه

  .بيش مطرح مي شود
و فكر در كنار آزادي ايمان مذهبي بدين خاطر در منشور بين المللي حقوق بشر و قوانين اساسي كشورها بر آزادي عقيده 

  .شود ها تاكيد مي و به عنوان حق طبيعي انسان
هاي  با اين فرض علاوه بر آزادي ديني و مذهبي كه در بالا مورد بررسي قرار گرفت موضوع آزادي عقيده و فكر در جلوه

  جمهوري اسلامي ايران نيز قابل بررسي استسياسي و اجتماعي و اقتصادي در نظام 
را نمي   و هيچكس  است  عقايد ممنوع  تفتيش: دارد ر اين خصوص با استناد به قسمتي از اصل بيست و سوم كه مقرر ميد

رسد كه صرف داشتن عقيده و مرام با  چنين به نظر مي. قرار داد  و مؤاخذه  مورد تعرض  اي  عقيده  داشتن  صرف  به  توان
  .هر عنواني ازاد باشد

كثرت گرايي و تعدد و تنوع انديشه كه جمهوري اسلامي مي باشد به خاطر  ظام سياسي كشور مااز طرف ديگر چون ن
هاي سياسي كه افراد همفكر را در خود  لازمه دموكراسي و جمهوريت است اين آزادي معمولا به صورت احزاب و گروه

  .دهند متظاهر مي شود جاي مي
يد اين مطلب به نظر مي رسد  ؤها و احزابرا به رسميت شناخته و م انجمنهاي و  اصل بيست و ششم قانون اساسي جمعيت

با اشاره  به اصطلاح مرامنامه كه مويد فكر   7/6/1360قانون فعاليت احزاب مصوب  6و تبصره ماده  1همچنانچه  ماده 
زادي ناوين آنموده است اين موضوع تحت عزادي عقيده سياسي اعتراف انديشه مشخص و مدوني مي باشد به آو 

رات خبرگان مجلس بررسي قانون اساسي مورد تاكيد قرار ني حتي با مرام كمونيستي در مذاكادي تكويآزخدادادي و 
  .گرفته است

  بيان و ابراز عقيده آزادي

ازادي بيان عقيده از حمله حقوق غير قابل سلب و ارزشمندي است كه احترام به آن لازمه اصل ازادي عقيده به نظر مي 
كند با وجود اين  مواجه شود كه اين حق طبيعي را از انسان سلب ميرسد و به كار افتادن انديشه و فكر نبايد با موانعي 

ي  دار كننده اي را كه ممكن است جريحه از بيانات جسورانه و بي ملاحظههاي اجتماعي نسبت به تاثيرات ناشي  بازتاب
  .وجدان باشد نبايد ناديده گرفت

در اين خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آزادي بيان در نشريات به  شرط عدم اخلال به مباني اسلام و 
ا رعايت موازين اسلامي ومصالح كشور اشاره دارد كه راديو و تلويزيون بحقوق عمومي و ازادي بيان و نشر افكار در 

  .هاي مقرر استنباط نمود توان از آن آزادي عقيده را در محدوده مي
و مقام رهبري كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يك نهاد حكومتي است كه تحت نظارت  البته با توجه به اين

غير اسلامي در آن حضور ندارند بعيد به نظر مي رسد به پخش قواي سه گانه اداره مي شوند و نمايندگان افكار 
هاي  قانون خط مشي كلي و اصول برنامه 1هايي پرداخته شود كه حاوي عقادي غير اسلامي باشد همچنانكه ماده  برنامه
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از يكي از اصول عام و كلي خط مشي اين سازمان را پرهيز  17/4/1361صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 
  .هاي مخالف معيارهاي اسلامي مقرر داشته است پخش برنامه

با ممنوعيت نشر مطالب الحادي و مخالف  26/12/1364قانون مطبوعات مصوب  6ماده  1نشريات نيز بند در مورد 
ي بسته موازين اسلامي و به عنوان موادر اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي عرصه را بر بيان عقايد غير دين

را براي  تواند از جمله مستثنياتي باشد كه نظام بين المللي آن است اين محدوديت همان طوري كه قبلا اشاره شد مي
  .حمايت از امنيت نظم و سلامت و يا اخلاق عمومي پذيرفته است

بنابراين با فرض ازادي هاي غير ديني باشد  هاي مقرر مذكور بيشتر براي معتقدان انديشه به نظر مي رسد كه محدوديت
هاي ديني شناخته شده مقرر در اصل بيست و ششم  هاي سياسي و صنفي  اسلامي و اقليت ها و انجمن احزاب حمعيت

ها را در  توان ازادي بيان عقادي آن قانون اساسي كه هر يك لزوما داراي عقايد سياسي و مذهبي مستقل هستند مي
حسنه مورد تاييد قرار داد همچنانكه اصل سيزدهم قانون اساسي نيز با قائل  محدوده نظم و امنيت عمومي و اخلاقي

هاي شناخته شده تلويحا ازادي بيان عقيده براي اين  شدن آزادي انجام مراسم ديني و تعليمات ديني براي اقليت
  .هاي را پذيرفته است گروه

  منع تفتيش عقيده

تحكيم مباني مذهبي و گسترش سلطه ني قرون وسطاست كه براي تفتيش عقيده بازمانده اباء كليسا و پدران روحا
در اين محاكم .دادند مسلكي و سياسي خويش  محاكمي سري را بدين منظور و به دستور پاپ اعظم زمان تشكيل مي

ز كساني كه متهم به كفر و الحاد  هستند و با افكار و ارا علمي جديدي را كه در كتب مذهبي آنان سابقه نداشت ابرا
المانه براي گرفتن اقرار و هاي ظ مي گرفتند و پس از شكنجهكردند وسيله قضات متعصب مسيحي مورد بازجويي قرار  مي

شدند در اين محاكم همچنين در مواردي تنها اتهام را كه معمولا از  هاي غير انساني محكوم مي كسب اطلاع به مجازات
  .شمردند اي محكوم شدن كافي ميطريق خبر چيني و جاسوسي تدارك ديده مي شود بر

ريشه در  هاي حقوق بشر كشورها و به ويژه كشورهاي اروپايي ذكر ممنوعيت تفتيش عقايد در قوانين اساسي و اعلاميه
رسد كه تدوين اصل بيست و سوم قانون اساسي درباره ممنوعيت تفتيش عقيده بي تاثير از  تاريخ ياد شده دارد به نظر مي

  د اين قوانين نباش
م قانوني در نظام جمهوري اسلامي ايران كه ملتزم به فرهنگ تفكر است استقرار از هر نوع سياست مرتبط با كبا اين ح

تواند مورد تاييد باشد با وجود اين پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و تاكيد بر رسميت دين اسلام  تفتيش عقايد نمي
اي از تدابير  ساز پاره هاي اخلاقي سياسي و عقيدتي زمينة ت برخي از حساسيتو حاكميت اسلام بر كليه قوانين و مقررا

هاي شخصي كارگزاران گزينشي مبهم و   هاي استخدامي در كشور شد و باعث اعمال سليقه عملي و مقرراتي گزينش
ش در افكار عمومي به اي را به جاي گذاشت اين امر سبب گرديد كه گزين نامشخص گرديد و اثار نامطلوب و نااميد كننده

  .اي اغلب مردم را فرا گيرد ه اي ظاهر گردد كه وحشت و ترس فزايند گونه
هاي گزينش  امام خميني گرديد كه بر اساس آن هيات 15/10/1361ي نگران كننده موجب صدور فرمان اين نابسان

تري  ام مجموعا منطقيمنحل و تجسس در احوال اشخاص در امر گزينش مطلقا ممنوع شد و سپس به تدريج نظ
  .جايگزين آن گرديد

يكي از وظايف هسته اي گزينش بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي و اعتقادي سياسي در  امر استخدام است و در ان 
تفتيش عقيده مذكور در اصل بيست و سوم قانون اساسي به منع نوعي تفتيش عقيده متبادر به ذهن مي شود كه مغاير 

  .رسد نظر مي
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  ارتداد و تغيير عقيده منع

 در  نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به رسميت دين اسلام و ضرورت انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين اسلام
به نظر مي رسد كه آزادي عقيده محدود به اصل منع ارتداد به عنوان يك حكم شرعي باشد همچنانكه يكي از وظايف 

  .قررات جزائي اسلام استقوه قضاييه اجراي حدود و م
 26ي درباره ارتداد و مجازات آن ارائه نكرده است اما به موجب ماده خصوص قانون مجازات اسلامي هيچ نصدر اين 

هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در  26/12/1364قانون مطبوعهات مصوب 
صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر  رتداد در حق ويصورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ا

  .اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد
گذار اشاره به عبارت ارتداد دارد و در صورت تحقق آن قاضي موظف به صدور حكم ارتداد  در ماده مذكور با آنكه قانون

كرده است با اين سكوت هر چند قانون اساسي در اطلاق دعوا قاضي را موظف به خواهد بود اما مجازاتي براي آن مقرر ن
صدور حكم قضيه با استناد به منابع معتبر اسلامي نموده اما اصل قانوني بودن مجازات در مساائل جزائي را به قاضي 

بر  28/6/1378كيفري مصوب  هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 214دهد با وجود اين ماده  نمي
  :دارد خلاف اصل اساسي مذكور مقرر مي

دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيايد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي ((
نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام توانند به بهانه سكوت يا  ها نمي معتبر يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه

  .))ندو دعاوي و صدور حكم امتناع ورز قوانين مدون از رسيدگي به شكايات
اند با استناد به منابع فقهي حكم ارتداد و  در اين ارتباط در نظام قضايي كشور براي كساني كه از دين اسلام خارج شده

  .مجازات اعدام صادر شده است
توان ابعاد  گيرد اما نمي ط در محدوده قوانين و مقررات كيفري و قضايي مورد بحث و نقد قرار ميموضوع ارتداد ظاهرا فق

اجتماعي و شرايط زمان و مكان نسبت به اين موضوع ناديده گرفت در اين خصوص بايد توجه داشت كه معمولا داراي 
ن به نحوي آثار تاريخي به باشد كه ارتكاب آ و بهداشتي و نظاير آن مي هاي اخلاقي و اجتماعي و مذهبي و امنيتي جنبه

جاي مي گذارد ارتكاب برخي اعمال كه طبعا داراي آثار و تبعات نامطلوب و خطرناك مادي و معنوي است هميشه و 
هاي و اخلاقيات حكم بر زمان و مكان  اي از اعمال تحت تاثير ارزش شود در حالي كه پاره درهمه جا جرم محسبو مي

شود و براي ان ها در جهت ارضا وجدان عمومي  ر تاثير منفي ارتكماب آن ممكن است جرم تلقي ميمعين به خاط
مجازات مقرر گردد بدين خاطر نقش تعيين كننده دارد ارتداد نيز از جمله موضوعاتي است كه جرم بودن آن در اين 

  .متغيرها از منظر فردي و اجتماعي قابل دسترسي است
و انسان مسلمان و هدايت يافته تصميم امري است كه جنبه شخصي دارد  ،به عنوان عقيدهاز نظر فردي ارتداد  -1

گيرد كه عقيده خود را به هر دليل تغيير دهد و به جاي آن عقيده ديگري را برگزيند در اين صورت او با ضلالت  مي
نيا براي وي تحميل كه در د و گمراهي خود مرتكب گناهي شده است كه جزاي آن عذاب اخروي است بدون آن

اند  اي وجود داشته باشد به عبارت ديگر از نظر فردي بين مرتد و نامسلمان ديگري كه با اين مرتد هم عقيده عقيده
 .رسد كه قاعده ازادي عقيده بر آنان حاكم باشد نظر مي از نظر حيات دنيوي فرقي نيست و به

ممكن است تاثير تخريبي داشته يا نداشته  ،ضاع و احوال جامعهارتداد فردي با توجه به شرايط و اواز منظر اجتماعي  -2
« جلوه » گناه« اين  ،صرفا به خاطر خطرناك بودن و ايجاد تزلزل بر اعتقادات ديگر افراد ،باشد كه در اين صورت

لام با نگرشي كوتاه بر مرتدين صدر اس .به خود مي گيرد و اعمال مجازات براي چنين شخصي روا خواهد بود» جرم
 ،در مقابل اسلام مي ايستادند و با جهت گيري هاي جمعي و قبيله اي ،با سوء نيت و خدعه ،كه از ارتداد از اسلام

نظم  ،ترديد فكري ايجاد مي كردند و بدين ترتيب ،در دل اعراب تازه مسلمان كه به ايمان كامل نرسيده بودند
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براي مقابله با چنين فتنه اي بود كه بزرگان دين خون برگشت كنندگان از  .جامعه نوپاي اسلامي را بر هم مي زدند
  .تا بدين وسيله از فتنه گري هاي عقيدتي جلوگيري به عمل آيد ،دين اسلام را مباح مي دانستند

يچ بي ه ،از جمله كشور ايران ،ه وسيع و اطمينان بخشي در همه جوامع اسلاميزمان حاضر كه دين اسلام با گستر در
به نظر برخي فقها اگر  ،به همين جهت .نگراني دوران نوپاي صدر اسلام اينك ديگر موضوعيتي ندارد ،تزلزلي حاكم است

لازم است او را به حال خود » الحدود تُدرء بِالشُّبهات « از باب  ،مرتد وجودش براي اسلام و مسلمانان خطرناك نباشد
زيرا معلوم نيست كه روايات وارده بر مرتدين  .قي به آغوش اسلام باز گرددح و منطد تا شايد با روش هاي صحيواگذارن

تا بتوان به اطلاق آن ها استناد كرد و حكم همه مرتدين را اعم عادي و خطرناك يكسان  ،چنين اطلاقي داشته باشد
  دانست

  هاي گروهي زاديآ فصل سوم

هاي گوناگون  از جاذبه و عاطفه طبيعي است كه افراد را به صورت معاشرت جويي در كنار استقلال و تنهايي انسان ناشي
گروهي را پديدار مي سازد اين گروه ها يا برايند معاشرت جويي غريزي  هاي متفاوت دهد و جلوه در كنار يكديگر قرار مي

نامند و ياآنكه افراد  ميرا جامعه طبيعي  شود و ان هاي ناشي از ان متظاهر مي ههاست كه به صورت خانواده و گستر انسان
خاطر علايق و منافع مشترك گوناگون دفاعي و اقتصادي اجتماعي و سياسي فرهنگي و حتي عقيدتي كه دارند  انساني به

  .نهند كه اصطلاحا جامعه مدني ناميده مي شود با به كار انداختن هنر و خرد خود آن را بنا مي
باشد در اين صورت جامعه مدني در بالاترين سطح خود يعني  تحكوماگر اراده و خواست مردم پايه و اساس تشكيل 

  شود محقق مي جامعه سياسي
با فضاهاي معاشرت جويي افراد انساني با نگرش بر ازادي طبيعي و فطري انساني اين آزادي درميانه ميدان استقلال و 

يي قادرند همه استعدادهاي خود را به دور از شود بدين معني افراد از يك سو به تنها متفاوت وسيعي يا محدود مواجه مي
هاي اجتماعي قدرت وفشارهاي ناشي از آن ابتكار عمل  فشار جامعه بكار اندازند اما از سوي ديگر در مقام مواجهه با جلوه

  .گردد آنان محدود مي
فردي را در مقابل گستره اقتدار توان ضعف  با آنكه در يك نظام مردمي، افراد با مشاركت خود، بنيانگذار حكومتند، اما نمي

زيرا افراد آنچنان ضعيفند كه توان مقابله با اين قدرت كبريايي را . ناديده گرفت) حتي حكومت مبعوث مردم(حكومتي 
  .ندارند

هاي حائل بين شهروندان و حكومت ضروري خواهد بود تا بدين وسيله، با وزانت خود بين  بر اين اساس، حضور هيات
هاي متنوع در جامعه، ممكن  از طرف ديگر، با وجود افكار و انديشه. و آزادي شهروندان ايجاد تعادل نمايندقدرت حكومت 

تواند  ها و جماعات گوناگون و متمايز در جامعه واحد پديدار شوند كه انسجام و نهادينه شدن هر يك از آنها مي است گروه
اين استعداد اجتماعي كه در . كثرت گرا و دموكراتيك باشد آميز در يك نظام وگوي منطقي و مسالمت راهگشاي گفت

گيرد، ممكن است به صورت نهاد  مورد حمايت قرار مي >هاي گروهي آزادي<المللي و داخلي تحت عنوان  هاي بين نظام
هاي  واستهاي از خ ها انسجام يابد و يا اينكه به طور اتفاقي، براي بيان پاره يافته و متشكل به صورت احزاب و انجمن

  . مشترك در زمان خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات كوتاه مدت متظاهر شود
  ها آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي

در مقابل اجتماع و مشاركت فكري و جمعي افراد كه پديد آورنده شخصيت حقوقي پايدار به نام گروه ياجمعيت 
يا دفاع از منافع مشترك در زمان معين  عاعلام موض مشكلات و احياناً افراد انساني براي تبادل نظر عنوان كردنِشود مي

شوند اين حركت جمعي ممكن است در مكان ثابت به صورت  ايند و سپس متفرق مي و براي مدتي كوتاه گرد هم مي
توجه كه به صورت نمايشي به منظور جلب  شود و يا آن محفلي از هم انديشان تشكييل شود كه اجتماع ناميده مي

  .تظاهرات به خود مي گيردعنوان حكومت و مردم راهي معابر عمومي شود كه 
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  مبنا و مفهوم اجتماعات و تظاهرات

لت جامعه روابط اجتناب ناپذير فرد و جامعه توقعات متقابلي را اقتضا مي كند كه الت فرد و اصابا قبول همراهي اص
هاي  هاي طرفين توانمندي د توجه داشت كه گاهي اوقات در رويارويياما باي برآوردن آن صلح و امنيت را به همراه دارد

نين تنگناهايي است كه همدردي و همدلي موجود بين چباشد در  ناچيز و غير موثر مي جامعه  فردي در مقابل جيروت
جمعي را براي اتخاذ  تلاف خود نوعي قدرتائاندازد كه با  ها را به كار مي افراد هر زمان كه لازم باشد استعداد همايش آن

تدبير شايسته و يا دفاع ازمنافع بازمانده خويش به نمايش بگذارند و بيدن وسيله هيات حاكمه را متوجه مسايل و 
  .مشكلات خود بنمايند و يا افكار عمومي را نسبت به موضوع خودحساس كنند

د قلمداد نمود كه جامعه و قدرت عمومي ناگزير از توان از جمله حقوق فطري افرا  با اين ترتيب اجتماعات و تظاهرات را مي
اجتماعات و تظاهرات يكي از مظاهر بارز دموكراسي است كه مردم  .و احترام به آن و حمايت از آن خواهد بود شناسايي

حركت . به وسيله آن با حضور مستقيم خود در صحنه، اداره امور جامعه را تخت تأثير بيان توقعات جمعي قرار مي دهند
  :جمعي مذكور داراي اين فايده است كه

كه منبع اطلاعاتي موجهي براي هيات حاكمه خواهد بود  ود وش عنوان مي مسائل مردم به وسيله خود  مردم مستقيماً: اولاً
  .با در نظر گرفتن اين اطلاعات در جهت منافع و نيازهاي مردم تنظيم نمايند خود را وظايف و خدمات

  لب وسيله مناسبي براي ارزيابي هيات حاكمه مي باشداحضور مردم در صحنه و بيان مط ثانياً
رود و بدين وسيله سلامت حكومت  به شمار ميي كننده عليه گرايش دولت به ديكتاتوربه عنوان يك قدرت مهار ثالثاً

  .گردد بيشتر تامين مي
  :ّباشد هاي موقتي افراد اصولا در جلوه هاي ذيل قابل تعريف مي همايش
متشكل از همايش موقتي افرادي است كه به منظور تبادل انديشه ها و نظريات يا به منظور : اجتماعات -1

ممكن است احزاب و جمعيت ها نيز با دعوت از اعضاي . نگي براي دفاع از منافع مشترك تشكيل شودهماه
 خود براي بيان افكار و مواضع گروهي مبادرت به اجتماع موقتي سازمان يافته در زمان معين كنند

  :اين تعريف داراي سه مشخصه اصلي است
 شود از ازدحام جمعيتي است كه به طور اتفاق ايجاد مياجتماع نوعي همايش گروهي سازمان يافته و متمايز  -1

هايي است كه با شخصيت حقوقي معين به طور مستمر  اجتماع نوعي همايش گروهي موقتي و متمايز از گروه -2
از اعضاي خود براي بيان افكار و مواضع  ها نيز با دعوت احزاب و جمعيت شود اما ممكن است تشكيل مي

 .موقتي سازمان يافته در زمان معين بنمايند گروهي مبادرت به اجتماع
تشكيل اجتماع داراي هدف خاصي است كه در آن تبادل نظر عقيده و يا دفاع از منافع مشترك مشاهده مي  -3

هاي تماشاچي تئاتر وسينما و يا مسابقات ورزشي  شود اين وصف انديشمندي اجتماعات است كه آن را از گروه
هاي سياسي و مذهبي و  هاي فكري و اجتماع كنندگان متفاوت وممكن است جلوه نهسازد و البته زمي متمايز مي

 .صنفي به خود بگيرد
تظاهرات ازجمله آزادي هايي است كه بر اساس آن، افراد از اين طريق مطالبات و : ها تظاهرات و راهپيمايي -2

فت تظاهرات عبارت از آن است اعتراضات خود را در مقابل قدرت عمومي ابراز مي كنند، بنابراين مي توان گ
كه گروهي از افراد با حضور در معابر عمومي و استفاده از يك فرصت نمايشي به بيان خواسته جمعي خود مي 

 .پردازند
اجتماعات و تظاهرات يكي از مظاهر دموكراسي است كه مردم به وسيله آن، با حضور مستقيم خود در صحنه، اداره لذا 

پس نتيجه مي گيريم كه تمامي تجمعات و راهپيمايي ها . ثير بيان توقعات جمعي قرار مي دهندامور جامعه را تحت تا
قانوني است مگر دو نوع از تجمعات و راهپيمايي ها كه قانون اساسي به آن اشاره كرده كه آنها نيز مخالف قانون است نه 
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تظاهرات يا راهپيمايي هايي را كه با مجوز مقامات  مگر آنكه با اين تعريف درصدد تحديد حقوق ملت برآمده و. غيرقانوني
حكومتي برگزار مي شود يا آنكه منافع دستگاه حكومتي را برآورده مي سازد قانوني فرض كرده و ديگر تجمعات را 

  .غيرقانوني تلقي كنيم و درصدد مقابله با آنها برآييم كه اين منافع سياست ورزان را تامين مي كند نه حقوق ملت را
  ها در حقوق موضوعه اجتماعات و راهپيمايي

وقتي رواج مي يابد كه عده اي از مردم كه در امري خاص ذي نفع مي باشند از قدرت  نوعاً اجتماعات و راهپيمائي 
. عمومي و سياست هاي آن و فشارهاي وارده بر خود به نحوي ناراضي باشند و بدين وسيله از خود مقاومت نشان دهند

  .شناخته شده است مقاومت در حقوق موضوعه به عنوان حقوق طبيعي و لا زم الا حترام شهروندان به رسميت
ميثاق بين  21اعلا ميه جهاني حقوق بشر آزادي اجتماعات را در كنار آزادي گروه ها مورد تاكيد قرار داده و ماده  20ماده 

اعمال . حق تشكيل مجامع به رسميت شناخته مي شود«: المللي حقوق مدني و سياسي در اين خصوص اعلا م مي دارد
تي نمي تواند باشد، جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در يك جامعه دموكراتيك به اين حق تابع هيچ گونه محدودي

يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلا مت يا اخلا ق عمومي يا حقوق و آزادي هاي ديگران ، مصلحت امنيت ملي
  ».ضرورت داشته باشد

  اصل آزادي اجتماعات در حقوق داخلي

تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلا ح، به شرط آن كه مخل «: اسيبراساس اصل بيست و هفتم قانون اس
  .»به مباني اسلا م نباشد آزاد است

هاي اساسي آنرا به رسميت شناخته  رود كه قانون  هاي مشروعي به شمار مي ها از جمله ازادي اجتماع و راهپيماييبنابراين 
استفاده از اين آزادي يعني گردهمايي و تظاهرات در كشور ما عدم وجود  شايان ذكر است كه يكي از موانع اصلي در است

اگر نظام حزبي با قواعد خاص خود من جمله مشخص بودن احزاب و اهداف آنها بر .احزاب،ساختار و قواعد مشخص است
شتن ضوابط قانوني كشور حاكم شود ديگر بهانه اي در دست زمامداران جهت ممانعت از برگزاري تجمعات با در اختيار دا

 .قرار نمي گيرد
  :ها با رعايت دو شرط مورد تاكيد قرار گرفته است آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيماييدر قانون اساسي، 

  )مسالمت آميز(اجتماعات و تظاهرات بدون حمل سلاح: الف

كند اين  جامعه در هر حال اقتضا مياتي دفاعي يا اعتراضي داشته باشد نظم ات و تظاهرات ممكن است جنبه مطالباجتماع
  .اجتماعات به طور مسالمت آميز تشكيل و از برخوردهاي خشونت آميز احتراز شود

زمينه ساز تشكيل اجتماعات و تظاهارت  هاي سه گانه مذكور ممكن است نوعي نارضايتي و عدم تفاهم با توجه به جنبه
ان دور از ذهن نيست در چنين حالتي است كه قدرت عمومي از يك باشد كه در اين راه ظهور و بروز خشم اجتماع كنندگ

طرف در مقام خدمتگزاري و رفع مشكلات ناگزير از استماع و درك اعتراضات خشم آلود اجتماع كنندگان و از طرف ديگر 
  .ر نظم و مهار خشونت استامسئوول استقر ،در مقام اعمال قدرت

بتوانند مراتب در آن اجتماع كنندگان بدون آنكه سر جنگ داشته باشند اجتماع مسالمت اميز حركت تعادلي است كه
بدين وسيله با آگاه كردن هيات حاكمه از مشكلات خود در يك نظام مردمي  ونارضايتي و اعتراض خود را ابراز دارند

  .خود را فرو نشانندخشم 
كه با درك موضوع  فاوت تغيير پيدا مي كنداجتماع مسالمت آميز يك مفهوم نسبي است كه در شرايط زماني و مكاني مت

شيوه نظارت بر آن را بايد بر عهده قانونگذار گذاشت اما قدر متيقن آن است كه اگر اجتماع كنندگان مسلح باشند به طور 
  .كند دهد و فضاي جامعه راخشونت آميز مي قطع و يقين اجتماع وصف مسالمت اميز خودرااز دست مي

ها بدون حمل سلاح آزاد است در اين  تشكيل اجتماعات و راهپيمايي: درك موضوع اعلام داشته استقانونگذار اساسي با 
  .ها ممنوع اعلام داشته است ه قانون احزاب حمل اسلحه و مهمات غير مجاز را براي گرو 16خصوص بند ي ماده 
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  عدم اخلال به مباني اسلام

اي علائق مطالبات  تبادل نظر و پاره بر فكر و انديشه و به منظور  اجتماعات و تظاهرات رفتاري است كه ظهور آن مبتني
و يا اعتراضات مي باشد اين نماد اجتماعي شايد مبين و ياالقا كننده نوعي تفكر و انديشه مخالف و مغاير عقايد عمومي يا 

هاي حاكم بر  ملي و ارزشي از موضوعاتي باشد كه تاثيرات منفي بر روي علايق اخلاقي و ديني و سنتي و  حاوي پاره
  .جامعه بگذارد

پايه ايمان بر اصول دين و مذهب استوار است در اصل  كه نظام جمهوري اسلامي ايران بر نقانون اساسي با تقيد به اي
 اسلام مباني به مخل آنكه شرط به ،سلاح بدون حمل ،تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بيست و هفتم اعلام مي دارد

  است آزاد نباشد
ها و اصول توحيد و نبوت و معاد مي باشد كه  مباني اسلام كه پيش از اين مورد تحليل قرار گرفته است عبارت از پايه

كند بديهي است كه اخلال بر اين مباني اخلال بر نظامي است كه  اسلام با ابتناي به آن موضعيت و واقعيت پيدا مي
  .اند نمودهآن را تاسيس  ماكثريت مرد

جا كه مسائل عقيدتي مبتني بر معرفت قلبي است قبول و يا رد آن نوعا از طريق انتشار و گفتگو و مجادله و ارشادات ناز ا
و جلسات و وسايل ارتباط جمعي ميسر است بنابراين و القائات گمراه كننده ذهني و فكري در محافل مدارس و مساجد 

چنان برخوردار باشد كه بر  از توان فكري تخريبي آن دنمي توان اجتماعات و تظاهرات كه اصولا موقتي و زود گذر است
هاي ناپسند و  تواند در حد فحاشي اهانت و گستاخي مباني اسلام اخلال وارد كند توان منفي اين اجتماعات صرفا مي

كه البه ان و احساسات عمومي باشد بدون اينكه اخلال به مباني اسلام وارد كرده باشد دموجب جريحه دار شدن وج
  مرتكبين آن بر اساس قانون قابل تعقيب و مجازات خواهند بود

تواند موضوعيت داشته باشد  با اين ترتيب به نظر مي رسد كه قيد اخلال به مباني اسلام در مور اجتماعات و تظاهرات نمي
  ها نظارت بر اجتماعات و راهپيمايي

و  و گروهي بدون ترديد تاثيرات بيروني به جاي خواهد گذاشت ها به عنوان يك حق فردي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي
عناصر آزادي به عنوان حق طبيعي افراد و قدرت به عنوان عامل استقرار نظم رودرروي يكديگر قرار خواهند گرفت در 

 طالبات با اين ديدگاه بايد بين مستيز بين قدرت و آزادي جاي خود را به ملازمه و سازش مي دهد  ،يك نظام مردمي
در چنين صورتي است كه  شوداجتماع كنندگان و مقتضيات مربوط به نظم عمومي نوعي امتزاج و سازش منطقي برقرار 

  .عات متكي بر دو انتظار اساسي استكند نظارت بر اجتما نظارت بر حق انساني مذكور ضرورت اجتناب ناپذير پيدا مي
هايي رابه همراه دارد و ممكن است به خاطر  پيام معمولاً ها اجتماعات و راهپيمايي: تماعاتزادي اجآتضمين  -1

هاي سياسي و اجتماعي تنازع و درگيري پيش  بين طبقات مختلف  شهروندان و يا گروههاي موجود در جامعه  رقابت
ض گذارد با اين فر در چنين حالتي است كه اين اجتماعات آسيب پذير مي شود و آثار نامطلوبي را به جاي مي. ايد

شود بايد تمام تلاش  مقامات و مسوولان حفظ نظم و امنيت در مناطقي كه بر اساس ضوابط اجتماعاتي تشكيل مي
خود را براي تامين آزادي تشكيل اجتماعات به كار گبرند تا هيچ آسيب و اخلالي بر آن وارد نشود در چنين حالتي 

رجه اول بايد حمايت كننده آزادي باشد بنابراين توان گفت اقدامات پليس و نيروهاي امنيتي در د است كه مي
كند كه دستگاه  چنانچه از سوي گروهي اقدام به برهم زدن اجتماعات قانوني بشود اصل ازادي اجتماعات اقتضا مي

دهد در اين ارتباط اين نامه  آزادي مشروع را مورد تعقيب قرار  پليس ضمن جلوگيري از تجاوز آنها متجاوزان به اين
تدابير انتظامي خاصي را در جهت  31/6/1381هاي قانوني مصوب  گي تامين امنيت اجتماعات و راهپيماييچگون

 .مراقبت و تامين حفاظت و امنيت مراسم قانوني با مسئووليت نيروي انتظامي مقرر داشته است
اينكه چون حضور يكي : آزادي اجتماعات از دو جهت بايد تحت نظارت دقيق باشد: تضمين نظم و امنيت عمومي -2

تنگ ) ها، ميادين و خيابانها پارك(انبوه يك جمعيت متراكم و سازمان يافته خود بخود عرصه را بر فضاي عمومي 
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آورد، انتظام آن به ترتيبي كه از اختلال جلوگيري  اي از اختلالات محيطي و عبور و مرور را بوجود مي كند و پاره مي
ديگر اينكه چون ممكن است اجتماع كنندگان عمداً يا سهواً با ارتكاب . هد بودكند توسط دستگاه ناظر ضروري خوا

ديگر شهروندان بشوند،  هاي هايي متعرّض نظم عمومي، اخلاق حسنه و حقوق و آزادي تخلّفات و قانون شكني
 . كند تدابير پيشگيرانه و تعقيبي چنين نظارت دقيقي را اقتضاء مي

  فصل چهارم -3

  افراد در اداره امور كشورهاي  حقوق و ازادي

اي از  دهد و حاصل آن زندگي جمعي همراه با مجموعه طبع اجتماعي انسان سرنوشت افراد را بر محوريت ائتلافي قرار مي
  .علايق و اشتغالات براي اعضاي آن مي باشد

تواند  ي اجتماعي نيز ميگونه كه افراد با به كار انداختن استعدادهاي فردي سرنوشت خويش را رقم مي زنند زندگ همان
  .بااشتراك مساعي و ابتكار عمل تشكيل دهندگان آن به نحو شايسته سامان يابد

  اند هر چند كه در نحوه  اداره آن اختلاف طبع مدني انسان را مبناي تشكيل حكومت دانسته انديشمندان سياسي نيز نوعاً
هاي خودكامه و فرد  جربيات تلخ جامعه بشري از جكومتنظرهاي عميقي مشاهده ميشود اما با گذشت زمان بسيار و ت

  .ار گرفته استريش مورد استقبال قپسالار اينك انديشه قرارداد اجتماعي به عنوان مبناي مردم سالاري بيش از 
  .ردوآتوان از جمله حقوق اساسي افراد انساني به شمار  با اين ترتيب تشكيل حكومت و مشاركت در اداره امور جامعه رامي

  دموكراسي و مشاركت مردم دراداره امور عمومي

توان مباني و  دموكراسي نشان دهنده مشاركت اكثريت مردم درامور حكومت بر مردم و براي مردم است بر اين اساس مي
  .مختصات دموكراسب و سازماندهي حقوقي و اجرايي مشاركت مردم را مورد بررسي قرار داد

  همگاني بودن مشاركت

واقعيت اين است كه اداره امور هر جامعه در برگيرنده تمامي افراد آن جامعه و ايجاد كننده حق و تكليف براي همه آنها 
باشد اگر هدف اصلي اداره جامعه رااستقرار نظم و امنيت و تامين عدالت براي همه افرادي بدانيم كه در آن زندگي مي 
مبين اشتغال فكري و مستلزم مشاركت و مسئووليت همگان در زندگي كنند به نظر مي رسد كه اين نفع عمومي  مي

در مفهوم منطقي خود وقتي است كه افراد مردم به طور كمي و  يبا اين ترتيب تحقق دموكراس .مشترك و جمعي باشد
ي و مشاركت مردم در امور عمومي منعطف به تحولات سياس .كيفي حق مشاركت در اداره امور عمومي را دارا باشند

  .محسوب مي شوداجتماعي در هر جامعه سياسي 
  زادي مشاركتآ

هاي اصلي دموكراسي محسوب مي شود بدين معني كه مشروعيت قدرت سياسي مبتني بر  ازادي مشاركت يكي از پايه
  .باشد ي و اداره امور ميعمل افراد مردم در تعيين سرنوشت جمع بتكاراازادي و 

كه حكام مردمي در اعمال قدرت است اورند در چنين حالتي  عمومي نمايندگي مردم رابه دست مي ء آزادراآم از طريق احك
هاي استبدادي كه مبتني بر تفوق  سياسي بايد حقوق فطري و ازادي و استقلال افراد را محترم شمارند بر عكس در نظام

اشند و بديهي است كه در چنين حالتي طرح و سيطره حاكم بر مردم است اهالي كشور فاقد ازادي و اختيار لازم مي ب
  .اي خواهد بود آزادي عنوان بيهوده

  د انديشه و حزبدكثرت گرايي و تع: سوم

توان در يك قالب فكري  سازد از طرف ديگر افراد را نمي د سياسي همگان مردم را وارد صحنه سياسي ميازآفضاي باز و 
آورد و خصلت اجتماعي پيروان هر يك از  انديشه را به همراه ميخود تنوع مشخص قرار داد آزادي انديشه خود به 

هاي سياسي متظاهر  هاي فكري متعددي رابه صورت احزاب و گروه هاي مشترك را در يك جا متمركز و كانون انديشه
وفق هاي ناچيز فردي قدرت منسجم جمعي پديدار مي گردد و زمينه مشاركت م مي سازد و بدين ترتيب از اجتماع قدرت
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  .سازد شهروندان را در اداره امور كشور فراهم مي
هاي متشكل را به طور مساوي وارد صحنه مي  هاي سامان يافته و گروه مشاركت همگاني و كثرت گرايي طبعا انديشه

  .يابند زادانه امكان فعاليت مي آهاي متفرق در فضاي واحد  دگر انديشينمايد و به اين ترتيب 
يكي از شرايط اساسي تحقق دموكراسي است؛ بدين معني كه نهادينه شدن آزادي و كثرت گرايي كثرت گرايي سياسي 

يك انتخاب واقعي مي بايست . را براي مردم فراهم مي سازد» انتخاب واقعي«سياسي و فكري به طور بنيادي امكان 
 :واجد چهار شرط اساسي ذيل باشد

. فته مردم در قالب جامعه مدني و نهايتا انتخابات آزاد و منصفانه باشدقدرت سياسي بايد متكي به مشاركت سازمان يا (1
 .به سخن ديگر، تنها منبع مشروعيت قدرت سياسي رأي مردم باشد

احزاب متعدد بايد قادر به ارائه برنامه هاي خود باشند، به ترتيبي كه مردم بتوانند در ميانه ميدان رقابت سياسي، انديشه  (2
 .بنابراين، تحزب و آزادي تشكل از اجزاي جدايي ناپذير دموكراسي است. برگزينندو نظري را 

بنابراين، دموكراسي تعدد انديشه و . آزادي انتخاب تنها وقتي تحقق مي يابد كه طرح تمام عقايد و آرا امكان پذير باشد (3
 .تعدد را نيز مي دهدبيان را در خود مي پروراند و در عين حال امكان بروز و ظهور آزادانه اين 

مردم به هنگام انتخاب نمايندگان، از بين برنامه هاي ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها، ناگزير از انتخاب خواهند  (4
 .بنابراين، آراي مردم بايد بدون هيچ گونه دستكاري يا خدشه اي، سرنوشت انتخابات را تعيين كند. بود

  تصميم اكثريت و حقوق اقليت

ا قبول اينكه تعدد انديشه عنصر وجود يك جامعه است اتفاق آرا عموم اصولا ممكن نيست بنابراين براي تامين حد اكثر ب
  .دگير رار ميعمل ق ملاك ه راي و نظر اكثريت عددي مشاركت كنندگانبرضايت عمومي توسل 

زاد و مردمي راي اكثريت را به دست آورده با اين ترتيب دموكراسي پذيراي اقتدارد حكومتي است كه از طريق انتخابات ا
دگي از زمان نكند اين نماي است وانگهي دموكراسي ازاد ارائه كننده نمايندگي است كه از طرف مردم جامعه را اداره مي

  .انتخاباتي ديگر اعتبار خواهد داشت انتخابات تا اعطا آن بر اساس
  :اكثريت با هم موافقند برخورد آنها به اين قضيه متفاوت استنظران دموكراسي در پذيرش اصل  هر چند كه صاحب

 مطلقي است كه بي هيچ محدوديت و تزلزلي بايد اجرا شود  اصل   تياي معتقدند اكثر عده -

مي باشد تا نتيجه اصل اكثريت بيشتر به عنوان يك راه چاره و يك فرمول براي فيصله امور عده ديگر معتقدند  -
نظران معتقدند كه تصميم اكثريت نبايد صدمه اي به اقليت  ين ارتباط بسياري از صاحبب در اگيري كاملا مطو

 .وارد كند بلكه آن را به نقطه اكثريت با تفاهم و بي هيچ تحميلي رهنمون سازد
 يد ابراز عقيده مخالف كهاست در آينده به صورت اكثريت در آازه قابل احترام است كه ممكن دحقوق اقليت به همان ان

ايد وجود مخالفت  بري بنا شده در جاي خود به عنوان عنصر زيربنايي اصل اكثريت به شمار ميبر روي اصول ازادي و برا
در دموكراسي به همان اندازه وجود دولت ضروري است به گروه مخالف نبايد به عنوان يك عنصر دشمن و يا يك هيات 

دگان اكثريت در مقام  اعمال راي نظارت و كنترل بر اعمال نماينخارج از مردم نگريست بلكه ضرورت وجود ان خصوصا ب
بدين وسيله  ود بپردازند  و ياكاملا قابل درك است تا از اين راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداري خ قدرت

  .زمينه مناسب فراهم شود تا اقليت از طريق كسب اكثريت آراء عمومي جايگزين گروه قبلي گردد
  تناوب قدرت

تا بدين وسليه، با حضور مستمر مردم  محدوديت دوره زمامداري حكام منتخب است يكي ديگر از مشخصات دموكراسي
اين محدوديت دوره مي تواند تناوب .در صحنه سياسي و مشاركت آنان در انتخابات، ابتكار مردمي همواره تضمين شود

  .قدرت و انتقال آن از گروهي به گروه ديگر را نيز به دنبال خود داشته باشد
وسعه دموكراسي به شمار مي رود و زمينه را براي پذيرش تمام امكان تناوب قدرت در جاي خود نشانه اي از رشد و ت
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با اين ترتيب، تناوب را بايد همنشين و قرين دموكراسي و نشاط .ارزشهاي فكري و توازن سياسي فراهم مي سازد
  .اجتماعي پايدار دانست

  حاكميت قانون

مرز اعمال  وكند و حد د حق و تكليف ميقانون مجموعه ضوابط عام و مدوني است كه براي همگان به طور مساوي ايجا
حاكميت قانون اصل  ها و جامعه مي پردازد و بر اساس نمايد و به تنظيم روابط افراد و گروه تابعان قانون را مشخص مي

  .اقدامات خود سرانه ممنوع و مردود است
ت مطلق شخص زمامدار، او را يكي از خصائص بارز نظام استبدادي، عدم تقيد زمامدار به قانون مي باشد و محدودي

انقراض حكومتهاي  .مافوق تمام ضوابط و معيارها قرار مي دهد و دستورات فردي، حاكم بر مقدرات جامعه مي شود
استبدادي و ظهور حكومتهاي مردمي، حاكميت قانوني مصوب مردم را به جايگزين اميال و هواهاي فردي سلاطين قرار 

فرمانروايان و ،ن مبين حاكميت و ارادة ملي است و با اوصاف عمومي و غير شخصي خودبر اين اساس، قانو. داده است
 .ميĤورد فرمانبرداران را به نحو برابر، تحت تابعيت رابطة ثابت و معين در

انتظام امور  .هاي زمامدار مي بندد شود و راه را بر خودكامگي بدين ترتيب است كه حقوق و آزاديهاي مردم تضمين مي
تهاي قانوني در درجة اول از طريق قوانيني است كه به عنوان قرارداد ملي و اجتماعي، اعمال سياسي را تنظيم و دول

بدين ترتيب اعمال . حقوق مردم را تبيين، حدود اختيارات زمامداران را تعيين و وظايف حكومتي را تقسيم مي نمايد
  .ران مسئول اعمال خويش مي شوندحكومتي در چارچوب قانون اساسي قرار مي گيرد و زمامدا

در هر جامعه كه زمامداران مقامي فوق قانون براي خود قائل شوند، نه تنها با دست خود سيطرة و ابهت قانون را در هم 
برند، بلكه روابط منظمّ سياسي را نيز دچار اختلال مي كنند و امنيت  مي عام از بين يمي شكنند و اعتبار آن را در نظام

در بسياري از كشورهاي تاره استقلال يافته و حتي انقلابي، زمامداران با مستمسك  .جامعه را نيز سلب مي نمايندخاطر 
قرار دادن اعتماد عمومي، پا را فراتر از قانون مي نهند و به تدريج به موقعيتي ما فوق و بلامنازع دست مي يابند و بدين 

اما به لحاظ عدم احترام . ي هستيم كه با نام جمهوري شكل گرفته اندجهت است كه امروزه شاهد وجود نظامهاي سياس
  .زمامداران به قوانين حاكم شيوه اي استبدادي و محو آزاديها جايگزين آن شده است

  ها حقوق اقليت :فصل پنجم

اس وحدت شود كه در آن افراد از طرق مادي و معنوي نسبت به يكديگر احس ملت گروه انساني اطلاق مي: ملت: اول
  :كنند در خصوص عوامل پديدآورنده ملت نظريات متفاوتي بيان شده است مي
ملت برآيند عناصر مادي همچون زبان و مذهب  بيان كرده را بر اساس نظريه عيني كه براي اولين بار فيخته آن -1

 شود به عنوان عامل قدتمند متحرك آن محسوب مي مي باشد و به ويژه نژاد 

تر از ان است كه فقط با عوامل نژادي و نظاير آن قابل  يدهچشخصي پديداري يك ملت پيبر اساس نظريه  -2
و روحيه جمعي و وقايع تاريخي همچون جنگ و بازشناسي باشد زيرا در كنار اين عناصر عامل ارادي مشترك 

سرزمين  ت همچنين منافع مشترك اقتصاديسمصائب مشترك و يا فتح و پيروزي تعيين كننده هويت يك ملت ا
 .ِشوند هاي معنوي و ساختار فرهنگي عناصر مشترك بازشناسي يك ملت محسوب مي احساسات ملي و وابستگي

ها رابه دنبال داشته است  زيرا عوامل عيني و شخصي هر يك پديداري ملت اين دو نظريه مكمل يكديگر هستند
اند بسياري  به زندگي مشترك به وجود آمده علي رغم عدم تجانس عيني در اثر ميلبدين معني كه بعضي از كشورها

  .نژادي زباني و يا مذهبي مي باشند ديگر از كشورها داراي هويت اكثراً
  :عناصر مذكور براي معرفي يك ملت كافي به نظر نمي رسند زيرا: اقليت: دوم
گستره يك عنصر  هر يك از اين عناصر را نمي توان محدود در يك جامعه دانست همچنانكه پراكندگي و: اولاً

  .شود نظير كشورهاي عربي و اسلامي هاي متعددي را شامل مي دين و زبان واحد ملت، همچون نژاد
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هاي نژادي و ديني و زباني متعدد  اعضاي يك ملت در يك كشور معين و مشخص ممكن است از قوميت :ثانياً
  .باشند

اش مردمي با مشتركات واحدباشند هميشه  دهيل دهنكشيل يك كشور واقعا ملي كه جمعيت تبا اين ترتيب تشك
ن ملتي واحد در كنار يكديگر وها و تمايزات اقوام متفاوتي را در اندر امكان پذير نيست پس ممكن است پراكندگي

هاي  ها نظام هر يك از آن ءقرار دهد كه در عين امكان همزيستي توقعات و علايق متفاوتي داشته باشند و ارضا
پايه  هر يك ازعناصر مذكور هر چند كه در وهله اول .ي را در جغرافياي واحد اقتضا نمايدمتفاوت و متعارض

ها در نقاط واحد يا مجاور بعضا موجب بروز و ظهور رقابت  اما از طرف ديگر تعدد آن هاست  همبستگي و اتحاد ملت
  .را به دنبال آورده استهاي ملي  و جدال و برخورد متعصبانه و درگيري هاي قومي شده و از هم گسيختگي

با وجود تعدد عناصر بايد توجه داشت كه معمولا توزيع جمعيت كشور بر اساس اين عناصر به نحوي است كه اقوام و 
هايي به عنوان اقليت تحت الشعاع اكثريت كه از جهات مختلف نژادي مذهبي و فرهنگي احاطه دارند قرار  گروه
در اين خصوص امروزه  .رصه بر حقوق فردي و اجتماعي آنها محدود گرددگيرند و در اين صورت ممكن است ع مي

 2ماده  1اند بر اساس بند  ها رامورد تاكيد قرار داده نظام بين المللي و قوانين اساسي كشورها حمايت از اقليت
  :ي جهاني حقوق بشر اعلاميه

، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده گونه تمايز، مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس تواند بدون هيچ هركس مي
هايي كه در  ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزادي

  …مند شود اعلاميه حاضر ذكر شده بهره
دهد و در عين حال  ايران از جمله كشورهايي است كه اكثريت جمعيت آن را مسلمان و فارسي زبان تشكيل مي

  سكونت دارند هاي گوناگون قومي و ديني در كنار اين اكثريت  اقليت
نظر  ها را مد ها و حقوق انساني و فردي و اجتماعي و قومي آن قانون اساسي  ايران در اصول متعدد خود اين اقليت

  :دهيم ار ميرقرار داده است كه به طور جداگانه مورد اشاره ق
  :هاي مذهبي حقوق اقليت

نفوذ عميق دين و مذهب در زندگي سياسي جوامع قابل انكار نيست به ترتيبي كه در اكثر نقاط دنيا انعكاس مفاهيم 
رار گرفته است برخورد قوانين اساسي با دين نفيا يا اثباتا مورد توجه ق و تعاليم ديني در سلوك و رفتارهاي زمامداري 
 هاي سياسي به تفاوت ممكن است غير مذهبي مبتني بر رسميت مذهب به ترتيبي است كه بر مبناي آن نظام

دراين خصوص با رسميت مذهب شيعه  باشدكامل دين و مذهب در تمام شوون  مذهب درقانونگذاري و يا با رسميت
كند كه موازين اسلام و مذهب شيعه عملا در امور مختلفه حقوق  ماجرا دارد اقتضا ميدر ايران كه سابقه تاريخي پر

ب هاساسي حقوق قابل توجهي را براي پيروان ديگر مذاباشد اما قانونگذار  سياسي و اجتماعي حاكم  ، قضايي
  :گيرد اسلامي شناخته كه به ترتيب ذيل مورد اشاره قرار مي

  حقوق اساسي

  :ه استدچهارگانه ذيل را براي مسلمانان مورد نظر مقرر دا اصل دوازدهم حقوق
  احترام

نمايد  يكي از ضرورات روابط مسالمت اميز بين اهالي يك كشور احترام متقابلي است كه اين مسالمت را تسهيل مي
ي يكديگر اي رو در رو اما تجربه ثابت نموده است كه تعصبات ديني و مذهبي و فرق و مذاهب را به نحو خشمگينانه

سازد و مشتي كينه و عداوت به  ز را به برخوردهاي خشونت آميز مبدل مييمآمت لو برخوردهاي مسا.دهند قرار مي
دردناكي از اين بي دردناكي از اين قبيل است  گذارد تاريخ مذاهب اسلامي نشان دهنده بروز و ظهور حوادث  جاي مي

از قديم تاكنون عرصه را بر هرگونه رابطه مسالمت آميز تنگ  هاي بين شيعه و سني احترامي و تكفير و درگيري
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رفتار ناخوشايند و اهانت اميز و  در تاريخ گذشته . كرده و برادري اسلامي را مبدل به عداوت و نابرادري نموده است
تجربه  ناشي از تعصب اهل تسنن همواره طرفداران متعصب اهل بيت را به برخورد بي احترامي متقابل كشانده است

اي جز پراكندگي و  هاي متقابل نتيجه احترامي نشان داده كه اينگونه شقاق متعصبانه بين فرق اسلامي همراه با بي
  .ضعف مسلمين نداشته است

قانون اساسي ايران باعبرت از سوابق تلخ گذشته و با اين انديشه كه بين همه مسلمانان اخوت و برادري لازم است 
داراي احترام كامل است بنابراين هر گونه صب .. .مذاهب ديگر اسلامي، دارد گونه تفرقه مقرر ميبراي احتراز از هر 

و لعن و يا بي احترامي نسبت به پيروان ديگر مذاهب اسلامي بايد قانونا ممنوع باشد و براي ان مجازات متناسب 
  .مقرر گردد

  انجام مراسم مذهبي آزادي

ه عبادي، حالت سياسي به خود مي گيرد و همواره دو اثر دروني و بيروني به بار انجام مراسم مذهبي، علاوه بر جنب
مي آورد اثر دروني عبارت از تقويت حس تعاون و برادري بين پيروان يك آيين است و اثر بيروني آن تبليغ يا اعلام 

. خود نشان مي دهد موجوديت و نمايش قدرتي است كه يك جماعت مذهبي در مقابل گروه ها و جماعات ديگر، از
بين گروه هاي متخالف ايجاد  در جوامعي كه اختلافات فرقه اي و مذهبي وجود دارد، انجام اين گونه مراسم طبعاً

از اين رو بسياري از حكومت ها در مقابل اين قبيل مراسم محدوديت هايي . رقابت و حتي كينه و دشمني مي كند
  برخورد مي كنند  به وجود آورده و با آن اقليت ها به شدت

  :رسميت تعليم و تربيت ديني و احوال شخصي

مي باشند، اما اختلافاتي در اصول ) ص(هر چند همه فرق اسلامي تابع تعاليم و احكام قرآن و سنت نبي اكرم 
اعتقادات و اعمال عبادي و مسائل فقهي آنان وجود دارد كه اين اختلافات به طور قطع و يقين در تعليم و تربيت 

آزادي مذهب، اقتضا مي كند كه پيروان ديگر مذاهب اسلامي از امكانات . ديني و احوال شخصيه آنان مؤثر است
خاص خود در اين زمينه ها برخوردار باشند از اين رو اصل دوازدهم قانون اساسي فقه اين مذاهب و حق تعليم و 

ايد كه امكانات لازم را در اين خصوص فراهم تربيت ديني آنان را به رسميت شناخته و براي دولت تكليف مي نم
  .نمايد

اين موضوع از جمله حقوق فردي بشمار مي رود كه دولتها موظف به رعايت أن مي باشند هر چند كه همه فرق 
اما اختلافات فقهي مذاهب تشيع و تسنن  ،مي باشند )ص(ابع احكام متقن و سنت نبي اكرم اسلامي از اين بابت ت

تا أنجا كه حاكميت و تعميم فقه شيعه بر احوال شخصيه  ،أثار حقوقي متفاوتي را از اين بابت بوجود أورده است
ممكن است مباني عقيدتي خانواده أنها را تحت الشعاع قرار دهد و أزاديهاي فردي لازم الاحترام  ،ديگر مسلمانان

اين موضوع را از نظر دور نداشته و فقه ديگر مذاهب مورد نظر را  12قانونگذار اساسي در اصل .ندأنها را محدود ك
فلذا به هنگام بروز مسايل خانوادگي و طرح دعاوي مربوط در دستگاههاي  .در اين خصوص به رسميت مي شناسد

مذهب مورد نظر را مستند حكم  احكام فقهي ،مكلف اند ـ، بجاي قوانين و مقررات عمومي حاكم ادادگاهه ،قضايي
قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب  ،قرار دهند علاوه بر مقررات قانون اساسي

 .مقررات دقيقتري را در اين خصوص بيان نموده است) كه هنوز معتبر به نظر مي رسد (  31/4/1312
 اي رسميت منطقه

هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در : (ذيل اصل دوازدهم مقرر ميدارد
با فرض اينكه ممكن است ). در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب
دهد، حكم قانونگذار اساسي  در برخي از مناطق كشور پيروان يكي از مذاهب اربعه تسنن اكثريت ساكنان را تشكيل مي

تشكيل شوراها خود در . مبني بر رسميت آن مذهب در منطقه مربوطه است؛ اما اين مقررات در حد اختيارات شورا ها است
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تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين (قرار داردمعلاوه بر آن، يمحدوده رعايت اصول وحدت ملي و نظام جمهوري اسلام
 ). باشد اسلام و قوانين كشور
ظاهرا بر رسميت منطقه اي موصوف اثر قابل توجهي متصور نيست، خصوصا آنكه قلمرو موضوعي  ،با ترتيب قانون مذكور

است ) ، آموزشي و ساير امور رفاهيبهداشتي، فرهنگي ،اقتصادي، عمراني ،اجتماعي(فعاليت شوراها محدود به موضوعات
با ذكر مثال هايي  ،د اين، در مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسيبا وجو. كه ربط خاصي به رسميت مذاهب ندارد

نظير تعيين تكليف تخريب مسجد براي امر راهسازي و وضع عوارض محلي در حدود زكات و اتخاذ تصميمات فرهنگي 
  .قلمرو رسميت منطقه اي را تا حدودي مشخص نموده است بر اساس مذهب حاكم محلي

  حقوق سياسي و اداري 

علاوه بر حقوق مذكور در اصل دوازدهم، پاره اي از اصول قانون اساسي نشان دهنده امتيازات برجسته اي براي پيروان 
 :ساير مذاهب اسلامي مي باشد 

از جمله ) خصوصا(و انجمن هاي اسلامي ) عموما(آزادي تشكيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي   -1
هب اسلامي با استفاده از آن قادر به احراز موقعيت برجسته اجتماعي، سياسي و حقوق بارزي است كه ساير مذا

   .باشند حعه مطرمسلمانان شيعه اثني عشري در جام مذهبي براي خود مي باشند و ميتوانند تا حدود زيادي همانند
هستند و قانئن نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از حقوق ديگري است كه ايرانيان غير شيعه اثني عشري دارا   -2

قانون  30بند يك ماده  ،علاوه بر آن. اساسي ظاهرا تمايزي بين مسلمانان در اين خصوص قائل نشده است
بدين . را مقرر داشته است) بدون عنوان مذهب) (اعتقاد و التزام عملي به اسلام(انتخابات مجلس شوراي اسلامي

كجاي ايران كه باشند، در صورت انتخاب قادر به احراز  در هر) به هر تعداد( ترتيب، كليه داوطلبان اهل تسنن
  .منصب نمايندگي ملت خواهند بود

مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت  -3
حقوق اداري و استخدامي و تصدي بسياري از مناصب دولتي  ،بنابراين .به طور مساوي برخوردارند ،موازين اسلامي

و ساير حقوقي كه قانون اساسي براي افراد ملت مقرر داشته است، مجموعا همه ايرانيان غير شيعه را نيز شامل مي 
  .:شود

 


